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اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس:

عادی سازی روابط باصهیونیستها باید هرچه سریعتر متوقف شود

اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاســی جنبش حماس در حاشیه دوازدهمین اجلاس 
»پیشــگامان بیت المقدس« در اســتانبول که در ماه آذر برگزار شــد، در گفتگو با 
خبرنگار مهر اظهار داشــت: ما معتقدیم که سیاست عادی سازی روابط با دشمن 
صهیونیســتی باید متوقف شود. امت اسلامی نباید اجازه دهند که روند عادی سازی 

روابط با اشغالگران صهیونیست بیش از این ادامه پیدا کند..
رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اســامی حماس در ادامه سخنان خود گفت: عادی 
سازی روابط با صهیونیســت ها باید هرچه سریع تر متوقف شود زیرا این سیاست چیزی شرّ 
و شــرارت نیست. بدیهی است که عادی ســازی روابط با صهیونیست ها تنها خدمت به تل 

آویو است..
هنیه عنوان کرد: عادی ســازی روابط با صهیونیست ها هیبت امت اسامی را زیر سوال 
می برد و تاریخ آن را نابود می ســازد. از همین روی، ما از تمامی اقشــار امت اسامی دعوت 
می کنیم تا برای متوقف کردن سیاست عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی وارد 

عمل شده و در این زمینه تاش کنند.
رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسامی حماس در ادامه اظهاراتش گفت: ما همچنین 
حکومت هایی را که به امضای توافقنامه عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی مبادرت 
ورزیدند به تجدیدنظر در این اقدام دعوت می کنیم. این حکومت ها باید از لحاظ سیاسی سَر 

عقل آیند.
هنیه پیشــتر در مراســم افتتاحیه دوازدهمیــن اجاس »پیشــگامان بیت المقدس« در 
اســتانبول گفته بود: نبرد شمشیر قدس نقطه تحولی مهم در روند مبارزه علیه رژیم اشغالگر 
صهیونیستی بود. شمشیر قدس تنها با آزادسازی کل فلسطین و قدس و مسجد الاقصی در 

غاف خواهد رفت..
وی افزود: عقب نشــینی آمریکا از افغانستان مقدمه عقب نشینی این کشور از دیگر مناطق 

شده اســت و در نهایت موجب تضعیف هم پیمانان 
واشــنگتن از جمله رژیم صهیونیستی خواهد شد. 
وی تأکید کرد: فلســطین دغدغه اصلی کل امت 
و آزادگان جهــان اســت. امت ســه اولویت مهم 
دارد؛ بــالا بردن ارزش و جایگاه قدس و مســجد 
الاقصی، حمایت از مقاومت در فلســطین و تاش 
برای فروپاشــی پروژه عادی سازی روابط با دشمن 

صهیونیستی.
رئیس دفتر سیاســی حماس تصریح کرد: قدس 
پایه و اســاس نزاع با دشــمن صهیونیستی است. 
مقاومت همچنــان به آماده ســازی و تقویت خود 
ادامه خواهــد داد. مقاومت گزینه راهبردی ما بوده 
و خواهد بود. هنیه یادآور شــد: ما امروز به شــدت 
نیازمند تشــکیل جبهــه ای واحد در کنــار تمامی 
جریان های امت علیه دشمن صهیونیستی هستیم. 
زمان آن رســیده تا تکلیف نزاع تاریخی با دشمن 

صهیونیستی را یکسره کنیم..
هنیه در ادامه افزود: اولویت اول دفاع از قدس است. 
اولویت دوم دفاع از مقاومــت به عنوان تنها رویکرد 
ضامن آزادی فلسطین است. امت اسامی باید عمق 

این مقاومت باشد تا این درگیری یکسره شود.
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خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران:

مقاومت نظامی یک حق برای ملت تحت اشغال است
مسئله دیگر، آیا دموکراســی فقط برای آنها جایز 
است و برای ما نیســت؟ آیا جنبشی که در چارچوب 
دموکراتیک پیروز شــده اســت را می توان تروریست 
دانســت؟ برعکس، جنبش حمــاس نمونه متکاملی 
از مقاومت را با ادغام مقاومت سیاســی، دیپلماتیک، 
رسانه ای و ستون فقرات همه اینها یعنی مقاومت نظامی 
ارائه داده است. مقاومت نظامی، حق است زیرا فلسطین 
کشوری است که تحت اشغال رژیم صهیونیستی است 

و ملتش حق مقاومت دارند..
وی تصریــح کــرد: ایــن وزیر انگلیســی از چه 
تروریســمی سخن می گوید و جنبشی مثل حماس را 
به چه تروریسمی متهم می کند؟ دولت کنونی انگلیس 
نباید با این تصمیم موافقت کند، بلکه مطلوب این است 
که به حمایت از رژیم اشغالگر صهیونیستی ادامه ندهد 
و دیکته هــای این رژیم را نپذیــرد. از این رو باید دید 
مجلس عوام انگلیس روز جمعه چه تصمیمی می گیرد 
و آیا در کنار قربانی یعنی ملت فلسطین می ایستد یا در 

کنار جاد یعنی رژیم صهیونیستی؟
نماینده حماس در تهران در پایان سخنانش گفت: 
باید دید آیا موضع تاریخی و منفور دولت انگلیس که 
باعث فاجعه انســانی در فلسطین شده است، امروز با 
صدور اعامیــه بالفور جدید از ســوی دولت کنونی 
انگلیس که آشــکارا از رژیم صهیونیستی جانبداری 
می کند، تکرار می شــود؟ ما امروز در جهانی هستیم 
که در آن گفتگوی تمدن ها مطرح اســت و از حقوق 
و مرجعیت ها سخن گفته می شود. اگر سازمان ملل از 
تصمیم اخیر انگلیس اعام نارضایتی کرده و گفته است 
این تصمیم در روند ارتباط ما با ملت فلسطین و اقشار 
مختلف آن تغییری ایجاد نمی کند، پس دولت استعماری 
و مجرم انگلیس در این تصمیم خود و حمایت از رژیم 

مجرم صهیونیستی به چه مرجعی استناد می کند؟

»پریتی پاتل« وزیر کشور انگلیس اخیرا تمامیت جنبش حماس را یک سازمان تروریستی 
اعلام کرد. انگلیس از ســال ۲۰۰۱، تنها شاخه نظامی حماس را به عنوان یک سازمان 
تروریســتی اعلام کرده بود اما اکنون شاخه سیاسی این جنبش را نیز به این فهرست 

اضافه کرده است.
این اقدام انگلیس با واکنش های متعددی مواجه شــد. در همین ارتباط، جنبش جهاد اسامی 
فلسطین با صدور بیانیه ای اعام کرد که ما این تصمیم را در راستای خدمت به اشغالگری می دانیم. 
جبهه مردمی هم با صدور بیانیه ای اعام کرد: انگلیسی ها با تروریستی خواندن حماس مشروعیت 
مقاومت را هدف قرار داده اند. جنبش مجاهدین فلسطین نیز بیانیه ای را صادر کرد. این جنبش در 
بیانیه خود آورده است: اقدام انگلیس علیه حماس به مثابه تعرض به ملت و مقاومت فلسطین است.

در همین رابطه خبرنگار مهر گفتگویی را با »خالد قدومی« نماینده جنبش حماس در تهران انجام 
داده است. است. قدومی ضمن محکوم کردن اقدام اخیر دولت انگلیس علیه جنبش حماس، تأکید 
کرد: جنبش حماس نماینده، منتخب و بخش جدایی ناپذیر مردم فلسطین است که از حقوق مشروع 
آنها حمایت و دفاع می کند. درباره تصمیم ظالمانه انگلیس علیه ملت فلسطین و جنبش قهرمان آن 

یعنی جنبش مقاوم حماس می خواهم به اختصار چند نکته بگویم..
نخســت، حکومت انگلیس علت اصلی فاجعه انسانی پیش آمده برای ملت فلسطین از زمان 
اعامیه شوم بالفور در سال 1917 است؛ آنگاه که فلسطین تحت اشغالگری انگلیس قرار داشت و 
این اعامیه از سوی طرفی که هیچ مالکیتی نداشت برای طرف ثالثی که هیچ حقی در این سرزمین 
مطهر نداشت، صادر شد. متأسفانه تصمیم اخیر انگلیس، تجدید و احیای دیدگاه استعماری در جهان 
کنونی است که در آن دم از مذاکره و گفتگوی تمدن ها می زنند ولی در عین حال دولت استکباری 
انگلیس تاش می کند بار دیگر اعامیه عصر حجری، ظالمانه، مجرمانه و استعماری خود را احیا و 

این رژیم ظالم و جنایتکار را تثبیت کند..
دوم، دولت فعلی انگلیس و به ویژه وزیر کشور آن، پیشینه موضع گیری های سیاسی دارند و 
شــرم و هراسی ندارند که اعام کنند این تصمیم، سیاسی بوده است. رئیس کمیته دفاع پارلمان 
انگلیس هم در این خصوص گفت جنبش حماس باید وارد برنامه سیاسی شود. از این رو تصمیم 
اخیر لندن، صرف نظر از اینکه حماس جنبشی تروریستی هست یا خیر، یک تصمیم سیاسی است 
و داســتان دیگری دارد. این یک تصمیم سیاسی است و ارتباطی به این ندارد که جنبش حماس 
جنبشی دموکراتیک، منتخب و نماینده اکثریت آرای ملت فلسطین است و در جهان عرب و اسام 
حامیانی دارد. جنبش حماس گروه مقاومتی است که بر اساس ادیان آسمانی و قوانین انسانی فعالیت 
می کند و با اشغالگران مقابله می کند. این تصمیم، باج خواهی سیاسی است و هیچ ارتباطی با منشور 

و رویکرد حماس ندارد..
مسئله سوم، این تصمیم در چارچوب اعمال فشار بر ملت فلسطین و در راستای مجازات دسته 
جمعی این ملت اتخاذ شده است که جنبش حماس را نماینده خود می دانند. ما به عنوان گروه های 
فلسطینی، وزارت خارجه فلسطین، جنبش حماس، جهاد اسامی و همه گروه های مبارز فلسطینی با 
اطمینان اعام می کنیم این تصمیم را نمی پذیریم و آن را محکوم می کنیم زیرا حماس یک جنبش 
مشروع، ملی و بخش جدایی ناپذیر از ملت فلسطین بوده و جنبشی است که در مسیر مبارزاتی ملت 
فلسطین پیشگام است. این تصمیم، دیکته خواسته ها و تمایات اسرائیل است. شاهد مدعا هم این 
است که نفتالی بنت، نخست وزیر راستگرای افراطی این رژیم از این تصمیم مجرمانه استقبال کرد..

قدومی ادامه داد: موضوع دیگری که می خواهم مطرح کنم این است که آیا دولت کنونی انگلیس 
عماً خواهان برقراری امنیت و ثبات جهانی است؟ اگر چنین است چرا به صادرات ساح برای رژیم 
صهیونیســتی و فروش ساح به این رژیم و حمایت نظامی از آن برای کشتار فرزندان، جوانان و 

کودکان ما ادامه می دهد؟
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رؤیا فریدونی: دولت انگلیس در ادامه سیاســت های ضد فلســطینی و حمایت از 
رژیم صهیونیســتی، شاخه سیاســی جنبش حماس را نیز تروریستی اعلام کرد. 
اعلام ممنوعیت و تحریم کامل جنبش مقاومت اســلامی فلســطین )حماس( در 
انگلستان توســط »پرتی پاتل« وزیر کشور انگلیس موجی از واکنش های داخلی و 

خارجی را به همراه داشت.
به نظر می رســد که افزایش فعالیت های ضد اســرائیلی و فشار افکار عمومی در 
انگلســتان، دولت لندن را مجبور به چنین اقدامی کرده است. عادی سازی روابط 
کشــورهای عربی با رژیم صهیونیســتی را نیز می توان مهم ترین مشوق انگلیس 

برای اتخاذ این تصمیم انگلیس علیه حماس دانست.

* نقش انگلیس در شــکل گیری و حمایت از رژیم صهیونیستی را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

اقــدام اخیر انگلیس در تروریســتی خواندن جنبش مقاومت اســامی »حماس« از ماهیت 
دولت منحوس انگلیس نشــأت می گیرد. چرا که خود انگلیس بود که راه را برای تشــکیل 
رژیم صهیونیســتی اسرائیل در فلسطین هموار کرد و پایه های آن را بنا نهاد. بنابراین، حفظ 
رژیم صهیونیستی و تضمین آینده آن از مسائل اساسی انگلیس است. این رژیم صهیونیستی 

درخت شری است که انگلیس آن را در فلسطین، قلب جهان اسام کاشته است.
قبل و بعد از جنگ جهانی اول، بزرگترین هدف انگلیس همواره خارج کردن فلســطین از 
حاکمیت اســام بوده است. زیرا ماندن فلسطین در حاکمیت اسام نشانه شکست نیروهای 

صلیبی بود. این امر همچنین پیروزی اسام در مقابل امپریالیسم صلیبی را نشان می داد.
 بنابرایــن، هــر جا که منافع و امنیت رژیم صهیونیســتی باشــد انگلیــس نیز در آنجا 
حضــور دارد. همه نیروهــا و جنبش هایی که علیه رژیم صهیونیســتی مبــارزه می کنند و 
 تهدیدی برای آینده و امنیت رژیم صهیونیســتی هســتند برای انگلیس نیز دشمن به شمار 

می روند.

* به نظر می رســد انگلیس به دلیل افزایش روز افــزون حمایت مردمی 

در انگلیس از آرمان فلســطین )به ویژه 
برپایی تظاهرات ضد اســرائیلی در لندن 
و دیگر شــهرهای این کشور در جریان 
جنگ اخیر غزه( به چنین اقدامی دســت 

زده است. نظر شما در این باره چیست؟
انگلیس با این اقدام شــیطانی به دنبال این است 
که انتقام جنــگ پیروزمندانه مقاومت فلســطین 
موســوم به نبرد »شمشــیر قدس« که منجر به 
شکست رژیم صهیونیستی شــد را بگیرد چرا که 
این جنگ یکی از بزرگتریــن کابوس های تاریخ 
صهیونیســت ها را رقم زد و آنها را در مقابل چشم 
جهانیــان خوار و ذلیل کرد. بی شــک حماس در 
این پیروزی بزرگ نقش بسزایی داشت و انگلیس 
نیز همچون صهیونیســت ها از شدت این جراحات 

وارده رنج می برد.
از سوی دیگر تنها راه استراتژیک برای احقاق 
حقوق فلســطینیان، جهاد و مقاومت است که در 
بین مردم فلســطین به یک ترجیح عمومی تبدیل 
شــده است و شاهد این هستیم که مردم فلسطین 
در کنار جبهه مقاومت قرار دارند. مردم فلســطین 
و جبهــه مقاومت مکمــل یکدیگر هســتند، در 
نتیجه تمامی پروژه های امپریالیســتی به شکست 
می انجامد. اقداماتی که در راســتای تضمین آینده 
رژیم صهیونیستی و تقویت این پایگاه امپریالیسم 

غربی انجام می شود نیز با شکست مواجه است.

نورالدین شیرین مدیر شبکه تلویزیونی »قدس« ترکیه:

خشم مثلث شیطانی آمریکا، انگلیس و اسرائیل از وحدت 
مقاومت در منطقه
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* نفوذ لابی صهیونیســت در اقدام دولت انگلیس در تروریســتی معرفی 
کردن حماس را چگونه ارزیابی می کنید؟

لابی صهیونیســتی تأثیر چشمگیری در اتخاذ این تصمیم انگلیس داشت. چرا که این لابی 
در طول تاریخ همچون خونی در رگ های انگلیس جریان داشته است.

از ســوی دیگــر لابی های »غیر صهیونیســت« کــه در خوی وحشــیگری چیزی کم از 
صهیونیســت ها ندارند نیــز در این تصمیم انگلیــس مؤثر هســتند. در رأس این لابی ها 
»صهیونیســت های عرب« قرار دارند. اصطاح »صهیونیســت های عرب« یک اصطاح 
فلسطینی اســت. همه رژیم ها، پادشاهان و عناصر عربی که با رژیم صهیونیستی همکاری 
می کنند و از پشت به مردم فلسطین و آرمان آنها خنجر می زنند، »صهیونیست های عرب« 
نام دارند. در رأس این ها عربســتان ســعودی قرار دارد. در واقع این انگلیس بود که رژیم 
وهابی به نام »عربستان سعودی« را در حجاز آشکار کرد. یهودیان در فلسطین و سعودی ها 

در حجاز، برادران دوقلو هستند.
بنابراین »صهیونیســت های عرب« در تمامــی تصمیمات و اقداماتی که انگلیس و آمریکا 

برای امنیت رژیم صهیونیســتی انجام می دهند، جایگاه و سهم ویژه ای دارند.

*حماس از جنبش های تأثیرگذار در شکســت پروژه عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی بوده است؛ به نظر شما اتخاذ این تصمیم از سوی دولت 
انگلیس تأثیری بر پویایی این جنبش در حفظ آرمان فلسطین خواهد داشت؟

خیانت های موسوم به »معامله قرن« و »عادی سازی روابط« که به رهبری شیطان بزرگ 
آمریکا انجام شــد در مقابل مشت های پولادین جبهه مقاومت با شکست مواجه شده است. 
طرح ها و پروژه های تدارک دیده شــده توسط مثلث شیطانی آمریکا- انگلیس- اسرائیل در 
کل جغرافیای ما از یمن گرفته تا فلســطین، از ســوریه گرفته تــا لبنان در مقابل مقاومت 

درهم شکسته شده است.
هدف انگلیس از چنین اقدامی این اســت که پــس از همه این پیروزی ها به اراده پولادین 
جبهــه مقاومت ضربه بزنــد زیرا همانطور که همه جنبش هــای مقاومت در غزه در »اتاق 
عملیات مشــترک« هستند این »اتاق عملیات مشــترک« در غزه نیز با نیروهای مقاومت 
لبنان، یمن، عراق و ســوریه هماهنگی و همبســتگی دارد. یکی از دلایل ترس و خشــم 
امپریالیســم غرب، رژیم صهیونیستی و شــرکای جنایات آنها همین اراده و وحدت محور 

مقاومت است.

*یک ســال از بحث عادی سازی روابط 
این  در  می گذرد؛  رژیم صهیونیســتی  با 
مدت نه تنها حقوق مردم فلسطین احقاق 
نشــده بلکه اقدامات ضد فلسطینی رژیم 
نظر  نیز تشدید شده است.  صهیونیستی 

شما در این باره چیست؟
امپریالیســم و همدســتانش بــرای بقــای رژیم 
صهیونیســتی آخرین برگ برنده خود را می کشند. 
طرح های موســوم به »معامله قــرن« و »عادی 
ســازی روابــط« به عنــوان حلقه نجــات رژیم 
صهیونیستی تلقی می شوند که عربستان سعودی، 
بحرین، امارات نیز آخرین بازیگران این روند بودند.

در واقع این »پل عادی ســازی روابط« که برخی 
کشــورها با رژیم صهیونیســتی ایجاد کرده اند به 
مثابه »پلی برای در حیات ماندن« خودشان است. 
همانطور که رژیم صهیونیســتی برای حفظ بقای 
خود به »صهیونیست های عرب« تکیه کرد اکنون 
این کشــورهای خیانتکار برای حفظ بقای خود در 

حال تکیه کردن به رژیم صهیونیستی هستند.
نزدیکی رژیم صهیونیســتی و این کشورها به هم 
به دلیل این اســت که همگی در یک قایق هستند 
و غرق شدن آنها نیز باهم اتفاق می افتد. در نتیجه 
پیروزی هــای تاریخی جبهه مقاومــت در مقابل 
پروژه های امپریالیستی و صهیونیستی می بینیم که 

این قایق چگونه در حال غرق شدن است.
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اسماعیل رضوان یکی از رهبران حماس:

اقدام انگلیس تاثیری بر مقاومت نخواهد داشت/
 مقاومت یک حق مشروع است

اســماعیل رضوان یکی از رهبران جنبش حماس نیز درباره اقدام اخیر انگلیس 
گفت: مــا تصمیم ظالمانه انگلیس علیه جنبش حماس و مقاومت فلســطین را 
محکوم می کنیم و آن را اعلام جانبداری کامل از رژیم اشــغالگر صهیونیستی 
می دانیم. این تصمیم باطل بوده و طبق قوانین بین المللی، مقاومت در سرزمین 

فلسطین، مشروع و قانونی است.
وی افزود: اقدام اخیر انگلیســی ها علیه جنبش مقاومت اسامی حماس عجیب و غریب 
نیست و در امتداد سلسله سیاست های خصمانه و خبیثانه لندن علیه سرزمین فلسطین و 
مقاومت آن، انجام شــده است. آنچه که دولتمردان انگلیسی آن را فراموش کرده اند، این 
است که جنبش مقاومت اسامی حماس یک گروه سیاسی و مقاومتی مشروع در اراضی 
فلســطین محسوب می شود. هر چند که در طول سالیان متمادی تاش های گسترده ای 
برای ســلب مشروعیت از این جنبش انجام شده است، اما باید گفت که حماس در سال 
2000 میادی از طریق یک انتخابات دموکراتیک روی کار آمد؛ انتخاباتی که بر اساس 

مؤلفه های مد نظر خودِ اروپایی ها برگزار شد.
 نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که مقاومت حماس یک حق مشروع 
بین المللی اســت. کنوانسیون ژنو و قطعنامه های ســازمان ملل متحد جملگی بر لزوم 
مقاومــت در برابر ظلم و تجاوز طرف خارجی تأکید کرده اند. جنبش مقاومت اســامی 
حماس نیز هیچگاه از ساح خود جز در برابر تجاوزها و تعرضات بیگانگان بهره برداری 

نکرده است.
رضوان خاطرنشان کرد: اقدام انگلیس تأثیری بر مقاومت نخواهد داشت و ما به مقاومت 

خود تا نابودی کامل رژیم اشغالگر در سراسر سرزمین فلسطین ادامه خواهیم داد.

محمد البریم از مسئولان کمیته های مقاومت مردمی فلسطین:
 جنبش مقاومت اســامی همه قوانین و منشــورهای بین المللی را مراعات کرده است. 
انگلیس مرتکب اشــتباهات و گناهان بزرگی علیه ملت فلسطین شده است. این کشور با 
صدور اعامیه بالفور ســرزمین ما را به صهیونیســت ها بخشید و این بار نیز با قرار دادن 

حماس در فهرست سازمان های تروریستی اشتباهاتش را تکرار کرد.

البریم تصریح کرد: ما ملتی هستیم که علیه رژیم 
اشــغالگر مقاومت می کنیم و این اشــتباه بزرگ 
انگلیس علیه ملت و مقاومت فلسطین را تصحیح 
خواهیم کرد، از این رو بهتر است انگلیس فوراً از 

این تصمیم صرف نظر کند.
این عضو ارشــد گروه های مقاومت فلســطین 
اســامی  مقاومت  جنبــش  کرد:  خاطرنشــان 
فلســطین »حمــاس« بــه عنوان یــک گروه 
مقاومت فلسطینی و بخش اصیل ملت فلسطین 
بــه مقاومت خــود ادامه می دهد و هیچ کســی 
نمی تواند حق ما را بــرای مقاومت و ضربه زدن 
 به این دشــمن تا بیرون راندنش از سرزمین مان 

ضایع کند.

»الاحرار«  جنبش  سخنگوی  خلف  یاسر 
فلسطین:

 مــا در جنبش الاحرار این تصمیــم انگلیس را 
علیه جنبش مقاومت فلسطین »حماس« محکوم 
می کنیم و آن را تداوم تجاوز وحشیانه علیه مردم 
فلســطین و حق آنها برای مقابله با اشغالگری و 
جانبداری آشکار از رژیم اشــغالگر صهیونیستی 

می دانیم.
وی تأکیــد کرد: این تصمیم انگلیس، اشــتها و 
جســارت رژیم اشــغالگر را برای ادامه تجاوز و 
جرایمش علیه فرزندان ملت فلســطین بیشــتر 

می کند.
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فصـل دوم
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روزهای پرالتهاب در کاخ اردوغان
مدعیان اقتصاد چگونه شکست خوردند؟

آذر مهدوان: »ما کتاب اقتصاد را نوشته ایم« این ادعای حزب 
عدالت و توســعه ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان است که 
با هدف تعریف از مدیریــت اقتصادی خود آن را مطرح کردند و 
حالا برای اولین بار در باز زمانی ۱۰ روزه قیمت دلار در ترکیه دو 
رقمی شده است. گویا دو رقمی بودن دلار در ترکیه خط قرمزی 
برای این کشور است و شهروندان آن را به مثابه شکست دولت 

در درایت اقتصادی می دانند.
این روزها قیمت هر یک دلار در ترکیه حدود 17 لیر اســت که علیرغم 
اعتراضات مردمی، دولت اردوغان در برابر وضع موجود خود را ملزم به 

هیچ توضیحی نمی داند.
اما قبل از پرداختن به نتیجه بحران اقتصادی ترکیه در حیات سیاســی 
دولت کنونی این کشور بهتر است به روند اقتصادی 20 ساله ترکیه در 

دوره حزب عدالت و توسعه بپردازیم.
فراز و نشــیب های اقتصــاد ترکیه در دوره حاکمیــت اردوغان کش و 
قوس های فراوانی داشــته است. زمانی که اردوغان و حزب متبوع او بر 

سر کار آمدند، اقتصاد ترکیه حال و روز خوبی نداشت.
هم اکنون ســال 2001 به عنوان سال بحران اقتصادی کشور یاد می شود. 
در آن دوران اقتصاد ترکیه با رویدادهایی که در نشست شورای امنیت ملی 
در 19 فوریه 2001 رخ داد متاشی شد، مباحثه سیاسی بین »احمد نجدت 
ســزر« رئیس جمهور و »بولنت اجویت« نخست وزیر وقف ترکیه کافی 
بود تا کشــور در یک شب به هم بریزد؛ پس از این بحران بود که اردوغان 
و حزبش با وعده های اقتصادی توانســتند بر مسند قدرت بنشینند. ایجاد 
شرایط خصوصی سازی در نهادهای اقتصادی، باز کردن درهای کشور برای 
سرمایه گذاران خارجی که موجب ورود نقدینگی به کشور شد، پایان دادن 
به بدهی کشــور مقابل صندوق بین المللی پول تا سال 2013، توسعه در 
بخش های ســاختمان ســازی و تک رقمی کردن نرخ تورم موجب بهبود 
شرایط اقتصادی کشور شد. البته پس از ثبت تورم تک رقمی 8.19 درصدی 
در سال 2004 بانک مرکزی فضا را برای حذف صفر مناسب دید و در سال 

2005 معادل 6 صفر از لیر ترکیه حذف شد.
 در آن زمان اردوغان گفته بود »از شــر صفرهای اسکناسمان خاص 

شدیم! خوشحالیم که اعتبار را به لیر بازگرداندیم«.
حتی صندوق بین المللی پول در گزارشــی که بعدها در خصوص اقدام 
ترکیه منتشر کرد، تجربه ترکیه در حذف صفر از پول را تجربه ای موفق 
خواند. اگرچه اصاحات اقتصادی دولت ترکیه موجب افزایش محبوبیت 
اردوغان در جامعه شــد، اما این موفقیت های اقتصادی دیری نپایید که 
ترکیه را دوبــاره با بحران های اقتصادی دیگر مواجه کرد. بحران مالی 
2008 بدترین فاجعه اقتصادی بود که پس از رکود سال 1929 گریبان 
گیر جهان شــد و ترکیه نیز از این بحران بی نصیب نماند به طوری که 

اقتصاد این کشور تورم 2 رقمی معادل 11.7 را تجربه کرد.

دلار در مسیر کودتا و تنش راهب آمریکایی

هر چند ترکیه با اتخاذ برخی تمهیدات توانســت همانند دیگر کشورها 
از بحران 2008 عبور کند، اما ترکیه این بار تحت تأثیر برخی تحولات 
سیاسی از جمله حمات انتحاری در سال 2016 و رویداد کودتای ناکام 
در همان مقطع شکســت اقتصادی دیگری را تجربه کرد. این تحولات 
موجــب کاهش اعتبار امنیتی و در نتیجه ضربه به صنعت گردشــگری 

کشور شد.
در آن دوره 13 درصد از تولید سالانه ناخالص ملی کشور وامدار بخش 
صنعت توریســم این کشور بود، اما تحولات سال 2016 درآمد ناشی از 
صنعت گردشــگری کشــور را حدود 40 درصد کاهش داد. این کاهش 
متعاقباً در آمار بیکاری و کســادی بازار تأثیری مســتقیم گذاشت، اما 
ایــن روند محدود به تحولات کودتا نشــد و تنــش اقتصادی ترکیه با 
دستگیری کشیش آمریکایی »جانســون برانسون« به اوج خود رسید. 
راهب برانسون در سال 2016 به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام 
ترکیه توسط دولت این کشور دستگیر شد. در سال 2017 دونالد ترامپ 
رئیس جمهور سابق آمریکا درخواست آزادی او را داد، اما ترکیه به این 

درخواست پاسخ مثبتی نداد.
اردوغان برای آزادی راهب برانسون شرط استرداد فتح الله گولن عامل 
کودتــای 2016 را به آمریکا داد. آمریکا نه تنها با این شــرط موافقت 
نکرد، بلکه هشدار تحریم را به ترکیه داد. مباحثه تند و تیز میان مقامات 
ترکیه و آمریکا که می توان به عنوان رجز خوانی سیاســی تفســیر کرد 
موجب التهاب قیمت دلار در ترکیه شــده بود، به طوری که در ســال 
2018 قیمــت هر یک دلار در ترکیــه از کانال 4 لیر ترک عبور کرد و 
با افزایش قیمت 7.21 روبه رو شــد. در آن زمان اردوغان در ســخنانی 
از مردم خواســت تا برای مقابله با رونــد نزولی ارزش اندوخته ارزهای 
خارجی خود را بــه لیر و طا تبدیل کنند تا از این راه به تقویت ارزش 

پول ملی کمک کرده باشند.
حتــی اردوغان در ســخنانی گفــت: »آنهایــی کــه ارز خارجی زیر 
بالش هایشان دارند، بیایند و آن را به طا و لیر تبدیل کنند. بگذارید لیر 

و طا ارزششان بیشتر شود«.
اگر چه این درخواســت اردوغان با اقبال مردم مواجه می شود، اما تأثیر 
حمایت مردم برای مقابله با روند نزولی ارزش لیر ترکیه بیش از چند روز 
به طول نمی انجامد؛ کاهش 3 درصدی رشــد اقتصادی از سال 2016 
تا 2018 عماً شــرایط ترکیه را در لبه پرتگاه قرار داد. همین باعث شد 
ترکیه این بار در مقابل فشار آمریکا سر خم کند و پس از 3 سال و یک 
ماه و 15 روز حکم آزادی راهب آمریکایی را صادر کند تا شاید کشور از 

فشارهای اقتصادی رهایی پیدا کند.
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موج بحران جدید در
اقتصاد ترکیه

ترکیــه در آن مقطع تا حدودی توانســت 
خود را از بحران اقتصــادی نجات دهد اما 
در روزهــای جاری دولت دوباره با مســاله 
کاهش ارزش لیر در کشــور مواجه شــده 
اســت. افزایش قیمت دلار در عرض چند 
روز بــه چند دلیل برمی گــردد، اولین دلیل 
به تصمیم بانک مرکزی ترکیه در خصوص 
کاهش دوباره نرخ بهره بازمی گردد که بازار 
مالی این کشــور را به لرزه درآورده است و 
لیر ترکیه که از ابتدای ســال جاری تاکنون 
بیش از 25 درصد ارزش خود را مقابل دلار 
را از دســت داده، کماکان روی مدار نزولی 
است. دومین دلیل سایه تیره و تار در روابط 
واشــنگتن و آنکارا و تأثیرات اقتصادی آن 
بر کشور ترکیه اســت؛ ادامه تنش در روند 
خرید سامانه های موشکی اس - 400 میان 
واشنگتن و آنکارا، تهدیدات و اقدامات دولت 
آمریــکا در خصوص اعمال برخی تحریم ها 
علیه ترکیه موضوعی اســت کــه با وجود 
تــاش مقامات ترکیه اما همچنان لاینحل 

مانده است.
از طرفی سخنان اخیر اردوغان در خصوص 
انجــام برخی عملیات در خاک ســوریه از 
دلایلی است که در بازار ترکیه تأثیر داشته 
است. بسیاری از کارشناسان و مقامات دیگر 
احزاب معتقدند اردوغان این روزها با مطرح 
افزایش  کردن برخی ســخنان تند موجب 
قیمت دلار در ترکیه شده است. برای نمونه 
سخن اردوغان با این محتوای که »رقابت 
در نرخ ارز منجر به افزایش سرمایه گذاری، 
تولید و اشتغال می شود« دوباره در افزایش 
قیمت دلار تأثیر گذاشــته است، کما اینکه 
تحولات اخیر در مدیترانه شــرقی و جبهه 
گیری کشــورهای پیرامون این دریا مقابل 
ترکیه، تأثیراتی در اقتصاد کشــور داشــته 

است.
ضمن اینکــه تصمیم روز گذشــته دادگاه 
ترکیــه در خصوص »عثمــان کاوالا« خیر 
ترکیه ای بــرای ادامه روند حبس او موجب 
افزایــش قیمت دلار از کانال 12 به 12.67 
لیر شده است. ماه پیش، بعد از اینکه برخی 
از کشورها مدعی شده بودند که کاوالا باید 
آزاد شــود، اردوغان تهدید کرد که سفیران 
10 کشــور از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه 
را اخراج خواهد کــرد. حالا احتمال می رود 
تصمیــم دولت آنــکارا در خصوص کاوالا 

اختافات ترکیه و غرب ادامه دار کند.

درخواست برای انتخابات 
فوری

اگر چه اخیراً در نشست شورای عالی امنیت 
ملی که به ریاســت اردوغان برگزار شده بود 
وضعیت کشور در زمینه هایی همانند تولید و 
صادرات، مطلوب وصف شــد و دولت بر این 
موضوع پافشــاری می کند که اهداف ســند 
چشم انداز 2023 به زودی محقق خواهد شد، 
اما آنچه در اعتراضات خیابانی مردم از جمله 
در استانبول و آنکارا مشاهده می کنیم نشان 
می دهد دولت مسیر سختی در محقق ساختن 
از طرفی  دارد.  اجتماعــی  درخواســت های 
تحولات اقتصادی اخیــر بهترین فرصت را 
دست اپوزیسیون ها داده است تا با انتقادهای 
تند و تیز خود دولت آنکارا را زیر سوال ببرند. 
البته ســرمدار این منتقدان »کمال قلیچدار 
اوغلــو« رهبر حزب جمهوری خــواه ترکیه 
اســت. تاش های او برای از میــدان به در 
کردن اردوغان همچنان با جدیت بسیار دنبال 
می شود. قلیچدار اوغلو هر بار در هر تصمیم 
اشتباه دولت بر حزب عدالت و توسعه می تازد 
و این حزب را لایق زمامداری حکومت کشور 
نمی داند. رهبر حزب جمهوری خواه خلق بارها 
بر لزوم برگــزاری انتخابات زود هنگام تاکید 
کرده اســت و حالا با افزایش قیمت دلار با 
قاطعیت بیشتری بر طبل برگزاری انتخابات 
پیش از موعد می کوبد، او اخیراً گفته اســت 
که بی کفایتی اردوغان در کنار تصمیمات دور 
از منطق اقتصادی و استفاده از بروکرات های 
بی لیاقت، مجموعاً شرایطی را به وجود آورده 
که کشور را به سوی آشوب و تباهی می برد. 
اگــر به خود اعتماد دارند و از پایگاه اجتماعی 
شأن اطمینان دارند، همین الان صندوق های 
رأی را بیاورند و به چشم خود ببینند که مردم 
ترکیه چه آســان آنها را برای همیشــه کنار 

خواهند گذاشت!
»مرال آکشنر«، رهبر حزب »خوب« و متحد 
چند ســاله قلیچدار اوغلو نیز در سخنانی با 
طعنه به رئیس جمهور ترکیه گفت: اردوغان 
با اســتعداد ذاتی خود کشــور را ویران کرد. 
مرز باریکی بین بــی کفایتی و خیانت وجود 
دارد. بــرای اردوغان در دوران بازنشســتگی 
آرزوی موفقیت دارم. بادهای وحشــتناک در 
راهروهای کاخ »بشتپه« شــروع به وزیدن 

کرده است.
»اوغور دونــدار« از روزنامه نــگاران مطرح 
ترکیه ای نیز در یادداشــتی با اشاره به شرایط 
اقتصادی و بی تفاوتی سیاســتگذاران نسبت 
حل بحران می نویسد: »اقتصاد را آتش گرفته 
است و به جای خاموش کردن روی این آتش 
بنزین ریخته و آن را شــعله ورتر می کنند. او 
)اردوغان( هر بار که در مورد اقتصاد صحبت 
می کند قیمــت دلار بالا می رود. راه حل این 
مشکل برگزاری انتخابات زود هنگام نیست 

بلکه انتخابات فوری است«.

تبعات کاهش ارزش لیر 
برای اردوغان

تجارب تاریخی ثابت کرده است که در هر 
کشوری هر چقدر هم خفقان سیاسی باشد 
شــاید مردم واکنش قاطعی به این موضوع 
نشان ندهند، اما زمانی که شرایط اقتصادی 
کشور با وجود حاکمیت دموکراسی مطلوب 
نباشــد مــردم را روانه کوچــه و خیابان و 
سردادن شــعارهایی علیه دولت آن کشور 
از ماجــرای »جنبش پارک  بعــد  می کند. 
گزی« در ســال 2013 ما در ترکیه شاهد 
اعتراضات جدی نبوده ایم. نارضایتی مردم 
ترکیه هم در شهرهای مختلف این کشور و 
هم در شبکه های اجتماعی با هشتگ هایی 
مانند »اردوغان استعفا« با صدای بلندی به 
گوشمان می رسد و در اعتراضات اخیر حدود 
70 نفر دســتگیر شــده اند که این موضوع 
نشان می دهد محبوبیت اردوغان و کابینه او 
افت چشمگیری داشته است. دولت اردوغان 
تنها دولتی اســت که در تاریخچه صد ساله 
تأســیس جمهوری ترکیه توانسته به طور 
طولانــی مدت در رأس سیاســت کشــور 
بماند، اما نظرســنجی های اخیر که از سوی 
شرکت های معتبر ترکیه ارائه می شود نشان 
می دهد قدرت رئیــس جمهور ترکیه که به 
عنــوان »رژیم تک نفره« نیز یاد می شــود 
با چالش های مهمی مواجه اســت و اگر او 
در انتخابات آتی ریاست جمهوری شکست 
بخورد تعجب نخواهیــم کرد. همانطور که 
شبیه این شکست در انتخابات شهرداری ها 
اپوزیســیون ها  و  داد  در ســال 2018 رخ 
توانستند شهر اســتانبول که به عنوان قلعه 
نوعثمانی گری اردوغان شــناخته می شــد 
را از چنگــش دربیاورند. حــالا مردم ترکیه 
نگران تکرار تجربه تلــخ بحران اقتصادی 
2001 ترکیه هستند، اما باید دید گام بعدی 
اردوغان برای عبور از این بحران چه خواهد 

بود؟!
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مرتضی کریمی: بانک مرکزی ترکیه اخیرا نرخ سود بانکی را به ۱۵ درصد کاهش 
داد و پس از اعلام این خبر ارزش لیر ســیر نزولی به خود گرفت و با ســخنان روز 
دوشنبه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تشدید شد. سقوط ارزش لیر در 
روز سه شنبه شدیدترین مورد از افت ارزش پول ملی این کشور از سال ۲۰۱۸ بود.

پس از این تحولات تعدادی از شــهروندان در شــهرهای آنکارا، استانبول و برخی دیگر از 
شهرهای ترکیه به خیابان ها آمدند و شعارهایی را علیه حزب عدالت و توسعه سر دادند.

خبرنگار مهر درباره نوســانات ارزی ترکیه و عوامل تأثیرگذار در آن، گفتگویی را با شــوکت 
آپوهان، کارشناس مسائل اقتصادی ترکیه انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد.

* ترکیه برای افزایش سرمایه گذاری و اشتغال در این کشور سیاست نرخ ارز 
رقابتی را دنبال می کند. با این حال این روزها مشاهده می شود که نرخ برابری 
لیر ترکیه در مقابل یورو و دلار به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده است. 
به نظر شما کدام سیاست اقتصادی آنکارا در بحران ارزی موجود نقش دارد؟

نکته ای که نبایســت از آن غافل شد این است که همه بانک های مرکزی با سیستم لیبرال 
وارد روند افزایش نرخ ســود شــده اند. تورم در سراسر جهان بخصوص در اروپا و آمریکا هم 
در حال افزایش اســت. بدون تردید این موضــوع ترکیه را هم تحت تأثیر قرار می دهد. این 
روزهــا ترکیه با باندهای مالی بین المللی که بخاطر بهره به دولت فشــار وارد می کنند وارد 
کشــمکش شده است. تنها مسئله مهم این اســت که آیا ما برای این نزاع آماده هستیم یا 
خیر. در کنار این موضوع نرخ واقعی دلار حوالی 14 لیر بود. با شــروع کشمکش بین باندها 
و دولت، دلار به ســمت رقم واقعی خود حرکت کرد. اما مسئله اصلی این است که آیا دوره 
کشمکش ارزی بود و برای این موضوع آمادگی داشتیم یا نه؟ مگر نه ایده کاهش نرخ سود 

تصمیم درستی بوده است.
 

* تحولات جهانی به ویژه بحران های مربوط به روابط ترکیه-اتحادیه اروپا و 
آنکارا-واشنگتن چقدر بر نرخ دلار تأثیر دارد؟

بدون شــک بحران های ترکیه با اتحادیه اروپا و آمریکا در وضع موجود اقتصادی تأثیرگذار 
اســت. ترکیه همواره از سوی کشــورهای غربی تحت فشار است. حضور ترکیه در مدیترانه 

شوکت آپوهان کارشناس ترکیه ای:

ترکیه از سوی کشورهای غربی تحت فشار است
پیامدهای افزایش نرخ دلار

شرقی و سیاست مبارزه با تروریسم در جنوب کشور 
در روابط اقتصادی نیز تأثیر گذاشــته است. با این 
حــال وضعیت بحران ارزی موجــود را تنها با این 
دلایل نمی توان توضیــح داد. عوامل زیاد دیگری 

نیز نقش دارند.

* برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که 
با افزایش ارز، مالیات نیز افزایش می یابد. 
علاوه بر این، برخی دیگر از اقتصاددانان بر 
این باورند که بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ 
تکرار خواهد شد. تبعات افزایش نرخ ارز 

چیست؟
عوامل مختلفی هستند که ترکیه را در مسیر بحران 
سال 2001 قرار نمی دهد. به عنوان مثال، سیستم 
بانکی ما در مقایسه با سال 2001 بسیار قوی است. 
با این حال، بدیهی اســت کــه افزایش نرخ دلار 
ترکیه را در وضعیت دشواری قرار خواهد داد. انتظار 
می رود که دولت برای مردم بسته های حمایتی در 
نظر گرفته و وام های جدیدی به تولیدکنندگان ارائه 
کنــد. به عبارت دیگر، دولــت بخش قابل توجهی 
از هزینه هــای افزایش نرخ دلار را بر عهده خواهد 
گرفت. به نظرم فصل زمســتان امسال برای تمام 
دنیا ســخت خواهد بود اما برای ترکیه که در جمع 
20 اقتصاد برتر جهانی قرار دارد همیشــه راه حلی 
وجــود دارد. من فکر می کنــم ترکیه با وجود همه 
مشکات برای بحران موجود راه حلی پیدا خواهد 

کرد.



فصـل سوم
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نشست مهم و سرنوشت ساز نجف؛

نشست سرنوشت ساز نجف؛ ترسیم آینده عراق
رامین حسین آبادیان: رهبران احزاب و جریان های هیأت هماهنگی شیعیان عراق 
فردا سه شنبه نشســت مهمی را با حضور »مقتدی صدر« در شهر »نجف« برگزار 
می کنند؛ نشســتی که انتظار می رود طی آن نقشه سیاسی آینده عراق ترسیم شود. 
این درحالی است که روز پنجشنبه هفته گذشته اولین نشست مشترک میان هیأت 

هماهنگی شیعیان با حضور مقتدی صدر در منزل »هادی العامری« برگزار شد.
در جریان نشست مذکور، »نوری المالکی« رهبر ائتاف دولت قانون، »شیخ قیس الخزعلی« 
دبیرکل جنبش »عصائب اهل الحق«، »فالح الفیاض« رئیس سازمان حشد شعبی و »سید عمار 
حکیم« رهبر جریــان حکمت ملی در منزل هادی العامری حضــور یافتند. هیأت هماهنگی 
شیعیان پس از پایان این نشست بیانیه ای را صادر کرد. در این بیانیه تأکید شد: »در نشست با 

مقتدی صدر توافق شد که گام های عملی لازم برای مبارزه با فساد برداشته شود.«.
این هیأت همچنین عنوان کرد: »شرکت کنندگان در نشست مشترک مذکور بر لزوم خروج 
نیروهای بیگانه به ویژه نیروهای نظامی آمریکا از خاک عراق بر اســاس جدول زمانی از پیش 

تعیین شده تأکید کردند.«.
در این نشســت همچنین بر لزوم حمایت از حشد شعبی و سازماندهی کردن آن به منظور 
حفاظت و حراست از امنیت عراق، تأکید شد. شرکت کنندگان در نشست هرگونه عادی سازی 

روابط با رژیم صهیونیستی را نیز مردود و به مثابه ارتکاب جُرم دانستند..
برگزاری سلســله نشست های مشــترک میان اعضای هیأت هماهنگی شیعیان با حضور 
مقتدی صدر در حالی رخ می دهد که پیشــتر برخــی طرف های خارجی و در رأس آنها ایالات 
متحده آمریکا و عربســتان ســعودی تمام تاش خود را برای ایجاد چند دستگی و انشقاق در 
صفوف شیعیان به کار گرفته بودند. با این حال، نشست های پی در پی میان رهبران بیت شیعی 

موجب شد تا تاش ها برای تفرقه افکنی میان آنها ناکام بماند.
در چنین شــرایطی، پر واضح است که نشست »نجف« یک نشست مهم و سرنوشت ساز 
تلقی شود؛ نشستی که در جریان نقشه سیاسی آینده عراق طراحی و ترسیم می شود و در نهایت 
همگان ملزم به پایبندی به آن خواهند بود. نشســت نجف را می توان در امتداد نشســت اخیر 
میان هیأت هماهنگی شیعیان با حضور مقتدی صدر دانست که در منزل هادی العامری برگزار 
شد. دو طرف در جریان نشســت روز پنجشنبه گذشته در خصوص مسائل بسیاری که پیشتر 
بدان اشــاره شد با یکدیگر توافق کردند و اکنون به دنبال طراحی یک نقشه راه سیاسی برای 

آینده عراق هستند..
پیام برگزاری نشســت مهم و سرنوشت ساز نجف این است که طرف های مختلف به این 
نتیجه رســیده اند که هیچیک به تنهایی قادر به رقم زدن آینده سیاسی عراق و تشکیل دولت 
جدیــد نخواهند بود. این بدان معناســت که تمامی طرف ها در عراق اکنــون دیگر راهکار و 

سناریوی تشکیل »دولت توافقی« و یا همان »دولت فراحزبی« را پذیرفته اند.
به نظر می رسد که یکی از مهمترین محورهایی که در جریان نشست نجف طی روز آینده 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مؤلفه های تعیین رؤسای قوای سه گانه در عراق باشد..
پیشــتر گمانه زنی هایی پیرامون توافق دوجانبه هیأت هماهنگی شیعی و صدر در خصوص 
عدم انتخاب رؤسای کنونی قوای سه گانه در دوره جدید مطرح شده بود. هر چند که طی چند 
روز گذشته اخبار ضد و نقیضی در این زمینه منتشر شد، اما به نظر می رسد که این مسأله جزء 

مسائل اصلی مورد بررسی در نشست مهم نجف باشد..
یکی دیگر از ابعاد مهم نشســت سرنوشت ســاز نجف مسأله بررسی زمان خروج نیروهای 
نظامی ایالات متحده آمریکا از خاک عراق اســت. هیأت هماهنگی شیعیان و مقتدی صدر در 
جریان نشســت روز پنجشنبه گذشته تأکید کردند که نیروهای نظامی آمریکا باید طبق جدول 
زمان بندی اعام شده خاک عراق را ترک کنند. این در حالی است که هیچ نشانه ای مبنی بر 

خروج نظامی واشنگتن از عراق تا پایان سال جاری میادی به چشم نمی خورد..
یکی از مهمترین علل و عواملی که موجب شده است تا طرف های خارجی به ویژه واشنگتن 
نگرانی هایی پیرامون نشست نجف داشته باشند، همین مسأله است. در واقع، آمریکایی ها نگران 
آن هستند که تمامی طرف های بیت شیعی در نشست روز آینده نجف نقشه سیاسی جدیدی را 

برای آینده عراق ترسیم کنند که واشنگتن در آن هیچ جایی نداشته باشد..
آمریکایی ها پیشــتر امیدوار بودند تا از بروز انشــقاق احتمالی در صفوف بیت شیعی برای 

تداوم حضورشان در خاک عراق برای یک مدت زمان طولانی تر بهره برداری کنند..
به هر حال، آنچه که واضح به نظر می رسد این است که نشست نجف که قرار است فردا 
سه شــنبه میان هیأت هماهنگی شیعیان با حضور مقتدی صدر برگزار شود، از اهمیت ویژه 

در ابعاد داخلی و خارجی که بدان اشاره شد، برخوردار است..
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وقوع حوادث تروریستی در نقاط مختلف عراق موجب شده است تا بار دیگر موجی 
از ناامنی در برخی مناطق این کشــور حاکم شــود. تنها در طول یک هفته گذشته 
حداقل ۳ عملیات تروریســتی در نقاط مختلف عراق اتفاق افتاده اســت. در همین 
ارتباط، حدود یک هفته پیش بود که تروریست های تکفیری داعش به منطقه مخمور 
واقع در اربیل یورش بردند. به دنبال این حمله تروریســتی ۳ نفر کشــته و ۱۰ تنَ 

دیگر زخمی شدند.
روز گذشــته نیز عراق شاهد وقوع 2 انفجار تروریستی بود. انفجار اول در استان بصره به 
وقوع پیوســت و طی آن شماری از غیر نظامیان عراقی کشته و زخمی شدند. انفجار دوم در 
استان کرکوک اتفاق افتاد. به دنبال این انفجار نیز 2 غیر نظامی عراقی کشته و شماری دیگر 
به شــدت زخمی شدند. وقوع اقدامات تروریســتی در نقاط مختلف عراق نگرانی از کشیدن 

شدن دامنه این اقدامات به سمت و سوی بغداد را افزایش داده است
خصیت ها، احزاب، جریان ها و ائتاف های سیاســی عراق سلسله اقدامات تروریستی اخیر 
در این کشــور را محکوم کرده اند. در همین ارتباط، »شــیخ علی الاســدی« رئیس شورای 
سیاســی جنبش نجباء عراق اعام کرد: »انفجار بصره وجود شکاف های اطاعاتی در کشور 
را نشــان داد. همانگونه که پیشــتر گفته بودیم، بار دیگر تاکید می کنیم که ســرویس های 

اطاعاتی بین المللی و منطقه ای درصدد فعال سازی تروریسم هستند«.
رئیس شــورای سیاسی جنبش مقاومت اسامی نجباء در ادامه سخنان خود در این زمینه 
یادآور شــد: »اینگونه اتفاقات همواره در آستانه فرا رسیدن موعد خروج اشغالگران آمریکایی 
از عراق رخ می دهد«. وی با اشاره به اینکه آمریکایی ها برای باقی ماندن در عراق، مبارزه با 
داعــش را بهانه می کنند؛ افزود: داعش در مقابل دیدگان آمریکایی ها جولان می دهد. مبارزه 

با داعش توسط آمریکا یک دروغ بزرگ است.
واقعیت این است که بازگشت عملیات و اقدامات تروریستی و انفجاری به عراق نمی تواند 
با مسأله خروج نظامیان ایالات متحده آمریکا از خاک این کشور بی ارتباط باشد. طبق توافقی 
که طرف های آمریکایی و عراقی پیشــتر با یکدیگر داشــته اند، تا پایان سال جاری میادی 
تمامی نیروهای رزمی ایالات متحده باید خاک عراق را ترک کنند. بنابراین، همزمانی وقوع 

حوادث تروریستی با موعد خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق تصادفی نیست
به نظر می رســد برنامه ریزی هایی وجود دارد که آمریکایی ها بتوانند حداقل حضور نظامی 
خود در مناطق کردنشــین را حفظ کنند. از آنجایی که اقلیم کردستان عراق با بقای نظامی 
آمریکایی ها در مناطق کردنشین موافق است، وقوع حوادث تروریستی این اجازه را به اربیل 
می دهد تا رســماً از واشنگتن درخواســت بقای طولانی مدت در مناطق کردنشین را مطرح 
ســازد. بنابراین، آمریکایی ها در تاش هســتند تا حتی اگر موفق به تداوم حضور نظامی در 
نقاط مختلف عراق نشــدند، حداقل حضور خود در مناطق کردنشین را به بهانه بسط ناامنی 

در این مناطق، تثبیت سازند
در همین ارتباط، »سعد المطلبی« عضو ارشد ائتاف »دولت قانون« عراق تصریح می کند: 
»با نزدیک شــدن به زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق احتمال افزایش موج اقدامات 

تروریستی وجود دارد«. این شخصیت عراقی اظهار 
داشت: »ایالات متحده آمریکا از حوادث تروریستی 
اخیر بــرای طولانی تر کردن حضــور نظامی خود 
در این کشــور بهره بــرداری خواهد کرد. در واقع، 
آمریکایی ها به بهانه وخامت اوضاع امنیتی در عراق 
تــاش خواهند کرد تا مدت زمان بیشــتری را در 

خاک این کشور باقی بمانند.
از ســوی دیگــر، بازتولید اقدامــات و عملیات 
تروریستی و انفجاری در عراق در سطح سیاسی نیز 
قابل بررسی است. سرویس های اطاعاتی خارجی 
پیش از برگزاری انتخابــات پارلمانی زودهنگام با 
فعالسازی هســته های پنهان داعش تاش کردند 
تا مانــع از برگزاری انتخابات شــوند. با این حال، 
تاش های مذکور با نقش آفرینی محوری نیروهای 
حشد شعبی ناکام ماند و انتخابات پارلمانی در موعد 

مقرر برگزار شد.
اکنــون نیز که انتخابات برگزار شــده اســت، 
هســته های پنهان داعش توســط دســتگاه ها و 
ســرویس های اطاعاتی بیگانه و به ویژه ایالات 
متحده آمریکا فعال شــده اند تا از تشکیل دولت و 
پارلمــان جدید عراق ممانعت به عمل آورند. هدف 

از این اقدام، ایجاد خلأ سیاسی در عراق است
 نکتــه قابل تأمــل دیگری کــه در این زمینه 
وجود دارد، همزمان شدن وقوع حوادث تروریستی 
با توافقــات اولیه میان هیأت هماهنگی شــیعیان 
و مقتــدی صدر اســت. این همزمانی در ســطح 
سیاســی نیز قطعاً تصادفی نیســت. اخیراً توافقات 
اولیه ای میان اعضای هیأت هماهنگی شــیعیان 
و مقتدی صــدر پیرامون راه انــدازی کمیته های 
مشترک و نیز تشــکیل دولت توافقی حاصل شد. 
به نظر می رســد که حوادث تروریســتی چند روز 
گذشــته با هدف ممانعت از عملیاتی شدن نهایی 
 توافقــات هیأت شــیعی و مقتدی صــدر صورت

 پذیرفته اند.

پشت پرده بازتولیدعملیات تروریستی و انفجاری
در عراق
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رامین حسین آبادیان: 18 آذر بود که »قاسم الاعرجی« مشاور امنیت ملی عراق پایان 
مأموریــت نیروهای رزمی ائتاف آمریکایی در کشــورش را رســماً اعام کرد. الاعرجی با 
انتشــار یک پست توئیتری در این زمینه نوشت: »ما امروز آخرین مرحله از گفتگو با ائتاف 
آمریکایی را که ســال گذشته آغاز کرده بودیم، به پایان رساندیم. بنابراین، اکنون می توانیم 

رسماً پایان مأموریت رزمی نیروهای ائتاف آمریکایی و خروج آنها از عراق را اعام کنیم
 در بخــش دیگری از توئیت این مقام عراقی آمده بود: »روابط عراق با ائتاف بین المللی در 
زمینه آموزش، مشاوره نظامی و توانمندسازی یگان های نظامی، ادامه خواهد یافت«. اعام 
رســمی پایان مأموریت نیروهای رزمی ایالات متحده آمریکا در خاک عراق درحالی صورت 
گرفت که شــواهد و قرائن جملگی از تداوم حضور نظامی آمریکایی ها در این کشور حکایت 
دارد. به عبارت بهتر، عماً نشــانه ای مبنی بر خروج نیروهای نظامی واشــنگتن از عراق به 

چشم نمی خورد.
در همین ارتباط، »هیثم خزعلی« کارشــناس امور امنیتی عراق تصریح می کند: »ایالات 
متحده آمریکا پشــت پرده حوادث تروریســتی اخیر در عراق قرار دارد. در واقع، آمریکایی ها 

می خواهند از این حوادث برای تداوم حضور نظامی در خاک عراق بهره برداری کنند«.
این کارشناس امنیتی عراق در ادامه نیز می افزاید: »آمریکایی ها به دنبال دور زدن مصوبه 
پارلمان عراق مبنی بر اخراج نیروهای بیگانه هستند. این امکان وجود دارد که آمریکایی ها به 
بهانه وجود شکاف های امنیتی در عراق، حضور نظامی خود در این کشور را تداوم بخشند«.

»ســعد المطلبی« عضو ائتاف »دولت قانون« عــراق نیز در همین زمینه تأکید می کند: 
»آمریکایی هــا به بهانــه وخامت اوضاع امنیتی در عراق تــاش خواهند کرد تا مدت زمان 

بیشتری را در خاک این کشور باقی بمانند«.
از سوی دیگر، اعام رسمی پایان مأموریت نیروهای رزمی ایالات متحده آمریکا در خاک 
عراق در حالی است که فرماندهان نظامی آمریکایی صراحتاً اعام می کنند که از این کشور 
خارج نخواهند شد. در همین ارتباط، ژنرال »فرانک مکنزی« رئیس ستاد فرماندهی مرکزی 
آمریکا موسوم به »ســنتکام« در جدیدترین مواضع خود اعام کرد واشنگتن 2500 نیروی 

کنونی در عراق را در این کشور نگاه خواهد داشت.
وی در ادامه ســخنان خود تأکید کرد: گروه های مسلح ]گروه های مقاومت[ خواستار آن 
هســتند که تمامی نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند اما ما این کشور را ترک نخواهیم 
کرد. این اظهارنظر واضح، صریح و علنی فرمانده نظامی ارشد ایالات متحده آمریکا خود به 
تنهایی نشــان می دهد که عماً خروجی در کار نیست! این بدان معناست که آمریکایی ها نه 
تنها تا پایان ســال جاری میادی از عراق خارج نمی شوند، بلکه به نوعی، در حال تحریک 

کردن گروه های مقاومت در این کشور نیز هستند.
البته در طول چند هفته گذشــته و به دنبال فعال شدن هسته های پنهان داعش در عراق 
توســط آمریکایی ها این موضوع بر همگان آشکار شد که ایالات متحده قصد خروج از خاک 
این کشور را ندارد و می خواهد با ایجاد موجی از بی ثباتی و نا امنی در خاک عراق، به تداوم 

حضور خود در آنجا را مشروعیت بخشد
در همین ارتباط، »شیخ علی الأســدی« رئیس شورای سیاسی جنبش مقاومت اسامی 
»نجباء« عراق تصریح می کند: »این یک عامت اســتفهام بزرگ اســت که چرا سلســله 
اقدامات تروریســتی در عراق همواره در آســتانه نزدیک شــدن به موعــد خروج نیروهای 
آمریکایی از این کشــور، رخ می دهند؟ بدیهی است که دســتگاه های اطاعاتی خارجی به 

دنبال فعالسازی هسته های پنهان داعش در عراق هستند«.

ناگفته پیداســت که عدم خروج نظامیان ایالات 
متحده آمریکا از خاک عراق تا پایان ســال جاری 
میادی و طبق جدول زمانی از پیش طراحی شده، 
موجب تشــدید موج اقدامــات گروه های مقاومت 
علیه آنها خواهد شــد. گروه هــای مقاومت عراق 
بارها صراحتــاً اعام کرده اند کــه حضور ایالات 
متحده آمریکا در خاک کشور خود را اشغالگرایانه و 

غیرقانونی تلقی می کنند.
در همین راستا، پیشتر »شیخ اکرم الکعبی« دبیرکل 
جنبش مقاومت اسامی »نجباء« اعام کرده بود که در 
صورت تداوم حضور نظامی آمریکایی ها در خاک عراق، 
گروه های مقاومت با نظامیان آمریکایی همچون عناصر 

اشغالگر برخورد خواهد کرد.
در همین چند روز اخیر نیز سلسله اقدامات ضد 
آمریکایی در عراق تشــدید شــده است. به عنوان 
نمونه، روز گذشــته بود که 2 کاروان لجســتیک 
متعلق بــه ارتش آمریــکا در اســتان های بابل و 

الدیوانیه هدف قرار گرفت و منهدم شد.
 چنــدی پیش نیز »حــزب الله« عراق با صدور 
بیانیه ای به ایالات متحده آمریکا درباره پیامدهای 
وخیم عدم خروج نظامی آن از خاک عراق تا پایان 
سال جاری میادی هشدار جدی داد. این تحولات 
جملگی نشان از آن دارند که در صورت عدم خروج 
نظامی آمریکا از خاک عراق تا پایان ســال 2021 
فصل تــازه ای از اقدامات ضــد آمریکایی در این 
کشور کلید خواهد خورد؛ به ویژه اینکه مردم عراق 
نیز به هیچ وجه دل خوشــی از نظامیان آمریکایی 
ندارند و بارها با برگزاری تظاهرات گسترده به ویژه 

در بغداد، این مسأله را با صدای بلند فریاد زده اند.

اذعان واشنگتن به بقای نظامی در خاک عراق/ خروجی در کار نیست!
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اقدامات مخرب ســفارت ایالات متحده آمریکا در عراق مدتی اســت که اعتراض 
احزاب و جریان ها، مقامات و شخصیت های سیاسی این کشور را برانگیخته است. 
در همین ارتباط، چندی پیش »نصر الشمری« معاون دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی 
»نجباء« عراق در سخنانی صریح اعلام کرد که سفارتخانه ایالات متحده آمریکا در 

عراق به »لانه شیطان« تبدیل شده است.
واقعیت این اســت که ســفارت ایالات متحده آمریکا در خاک عراق از مدت ها پیش از 
مأموریت دیپلماتیک خود در بغداد فاصله گرفته است. امروز دیگر همگان سفارت آمریکا در 
عراق را بزرگترین پایگاه نظامی در پایتخت این کشــور می دانند. آمریکایی ها در حال حاضر 
سامانه ضدهوایی و ضد موشکی »سی رام« را در اطراف سفارت خود مستقر کرده اند و آخرین 

اخبار حاکی از آن است که قصد دارند از سامانه »پاتریوت« نیز استفاده کنند.
 تمامی گزارش ها از این مســأله حکایت دارند که ایالات متحده آمریکا تسلیحات نظامی 
ســنگین خود را در ســفارت واشــنگتن در بغداد نگهداری می کند. در همین ارتباط، »بدر 
الزیادی« عضو سابق کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تصریح می کند: »سفارت آمریکا 
در بغداد از ســفارت به پادگان نظامی تبدیل شده است. این سفارت به تهدیدی برای بغداد، 

پایتخت عراق تبدیل شده است زیرا ساح سنگین زیادی در آن قرار دارد«.
این شــخصیت سیاسی عراق در ادامه اظهاراتش گفت: » ســامانه سی رام آمریکا موجب 
رعب و وحشــت ساکنان نزدیک منطقه الخضراء بغداد می شــود. سفارت آمریکا مرکز اداره 

عملیات جنگی و تهدیدی آشکار علیه امنیت و حاکمیت عراق است«.
شــخصیت های عراقی معتقدند که استقرار سامانه هایی نظیر »سی رام« و »پاتریوت« در 
اطراف ســفارت ایالات متحده آمریکا در بغداد نقض آشــکار حاکمیت ملی عراق محسوب 
می شــود و دولت بغداد باید با این اقدام آمریکایی ها برخورد جدی نماید. گروه های مقاومت 
عراق نیز بارها و در مناسبت های مختلف نسبت به فعالیت های نظامی آمریکایی ها در سفارت 
خود در بغداد هشــدار داده اند. در همین حال، حضور نظامیان آمریکایی در سفارت واشنگتن 
در بغداد نیز خود یکی از مســائل جنجال برانگیز در خصــوص ماهیت مأموریت این مکان 
دیپلماتیک محسوب می شــود. در همین راستا، »سعد محمد الکعبی« تحلیلگر امور سیاسی 
عــراق تصریح می کند: »این یک واقعیت اســت که حضور نظامیان آمریکایی در ســفارت 

واشنگتن در بغداد با اصل احترام به حاکمیت ملی عراق در تعارض آشکار است«.
از ســفارت ایالات متحده آمریکا در عراق به عنوان گران ترین و بزرگترین ســفارت در 
سراســر جهان یاد می شود. بر اساس گزارش های منتشر شده مســاحت این سفارتخانه به 
تنهایی با مســاحت شــهر واتیکان برابری می کند. گفته می شود که مبلغ 750 میلیون دلار 

برای احداث این سفارتخانه هزینه شده است.
 »محمد البیاتی« نماینده ســابق پارلمان عراق در ســخنانی با اشــاره به فاصله گرفتن 
سفارت آمریکا از مأموریت دیپلماتیک خود در خاک عراق، تأکید کرد که این سفارتخانه هیچ 
گونــه خدمات دیپلماتیک ارائه نمی کند. وی با بیان این موضوع افزود: »ایجاد ســفارتی به 
این بزرگی و در حالی که هیچ گونه خدمات دیپلماتیک ارائه نمی کند، نشان می دهد که این 

مجموعه به جای سفارتخانه یک پایگاه نظامی بزرگ است«.
مأموریت هــای غیر دیپلماتیک ســفارت آمریکا در عراق تنها در حــوزه نظامی و امنیتی 
خاصه نمی شــود بلکه فراتر از آن نیز می رود. ســفارت واشــنگتن در بغداد عینِ اینکه به 

یک مکان نظامی شــباهت دارد، فعالیت های ضد 
فرهنگی و ضــد اجتماعی در خاک عــراق انجام 

می دهد.
در همین راســتا، »حیدر الامــی« عضو دفتر 
سیاسی جنبش »النجباء« با اشاره به اینکه سفارت 
آمریــکا در بغداد تهدید بزرگ تری در مقایســه با 
حضور آمریکایی ها در عراق به شمار می رود، اعام 
کرد که این ســفارت به لانه ای برای نابودی بافت 

اجتماعی و فرهنگی عراق تبدیل شده است.
وی ضمن بیــان اینکه توطئه هایــی در داخل 
ســفارت آمریکا برای ضربه زدن به بافت اجتماعی 
و نفــوذ فرهنگی و فکری به ویژه در اســتان های 
نجف و کربا وجود دارد، بر لزوم بازنگری در تعداد 

کارکنان داخل این سفارت تاکید کرد.
آمریکایی هــا نفــوذ فرهنگــی در عــراق را از 
طریق اجرایی ســاختن برنامه موسوم به »آیلپ« 
 IYLEP- Iraqi Young Leaders(
Exchange Program( انجــام می دهنــد. 
»آیلپ« یک آموزشــی مختــص نوجوانان عراقی 
است و توسط سفارت ایالات متحده در بغداد پیاده 
سازی می شود. ایالات متحده آمریکا از طریق این 
برنامه تــاش می کند تا عقاید و فرهنگ نوجوانان 
عراقی را مطابق با اســتانداردهای خود دستخوش 

تغییر قرار دهد.
 آمریکایی ها بر اســاس »آیلــپ«، برنامه ها و 
سفرهای آموزشــی برای نوجوانان عراقی در نظر 
می گیرنــد تا از این طریق بتواننــد فرهنگ آنها را 
تغییر دهند و بر بافت اجتماعی این کشور تأثیرگذار 
باشــند. سفارت واشــنگتن در بغداد حدود یک ماه 
پیش با صدور بیانیه ای اعام کرد که امســال نیز 
برنامه »آیلپ« برای نوجوانان عراقی اجراء می شود.

بر اساس تمامی آنچه که گفته شد، اکنون دیگر 
ناگفته پیداســت که آمریکایی هــا نه تنها از طریق 
گســترش حضور نظامی خود در خاک عراق که از 
رهگذر نفوذ فرهنگی نیز به دنبال ضربه وارد کردن 
به این کشــور هستند. این مسأله نشان می دهد که 
واشــنگتن از هیچ تاشی برای بسط سلطه خود در 

عراق دریغ نکرده و نمی کند.

ماموریت خطرناک سفارت آمریکا در بغداد



فصـل چهارم
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باج خواهی ریاض از بیروت
استعفای »قرداحی« مشکل را حل خواهد کرد؟

چندی قبل مصاحبه ای از پیش ضبط شده از جورج قرداحی وزیر اطلاع رسانی لبنان منتشر 
شد که او در آن جنگ یمن را پوچ خواند، بعد از این مصاحبه عربستان که به دنبال ضربه 
زدن به لبنان بود آن را بهانه ای برای قطع کردن روابط دیپلماتیک خود با این کشور قرار 

داده و ضمن فراخواندن سفیر خود از بیروت عذر سفیر لبنان را خواست.
کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل بحرین، کویت و امارات نیز به دنبال این حرکت عربستان 
ســفرای لبنان را اخراج کرده و سفیران خود را از این کشــور فراخواندند. با این وجود وزیرخارجه 
عربستان اعام کرد مشکل ریاض با بیروت بر سر این مسئله نیست و عربستان به دنبال شکستن 

هژمونی »حزب الله« در لبنان است.
پس از بحران سیاسی ساختگی که عربستان سعودی و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه 
لبنان به راه انداختند جورج قرداحی وزیر اطاع رسانی این کشور استعفای خود را در کنفرانسی خبری 
اعام کرد ظهر روز گذشته و بعد از فشارهای داخلی و خارجی به جورج قرداحی، وزیر اطاع رسانی 
لبنان استعفانامه خود را تقدیم رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان کرده و ابراز امیدواری کرد استعفای 

او بتواند روابط کشورهای حاشیه خلیج فارس با بیروت را به حالت عادی بازگرداند.
»نجیب میقاتی« نخست وزیر لبنان استعفانامه وزیر اطاع رسانی دولتش را پذیرفت و برای ادامه 

مراحل استعفانامه وی را به »میشل عون« رئیس جمهور لبنان ارسال کرد.

آیا بحران با استعفای قرداحی حل خواهد شد؟
برخی کارشناسان استعفای جرج قرداحی، وزیر اطاع رسانی لبنان را ضربه ای به حاکمیت ملی این 
کشور می دانند و معتقدند با این استعفا، بحران لبنان و عربستان حل نمی شود یا به طور کامل حل 

نخواهد شد.
محافل رسانه ای اعام کردند استعفای قرداحی اقدامات عربستان سعودی را متوقف نخواهد کرد و 
در همین حال برخی دیگر ابراز امیدواری کردند استعفای قرداحی اوضاع را به مسیر طبیعی بازگرداند.

 غالب قندیل، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های رسانه ای خاورمیانه گفت: کرامت ملی لبنان 
ایجاب می کرد در مقابل رفتارهای عربســتان سعودی مقاومت شود. نظام وابسته به غرب و تابع 

سیاست های آمریکا و متجاوز به ملت یمن، حق ندارد این گونه برخورد کند.
عبدالهادی محفوظ، رئیس شورای ملی رسانه های سمعی و بصری لبنان گفت: مسئله فراتر از 
وزیر جرج قرداحی اســت. گمان نمی کنم این مشکل به طور کامل پایان پیدا کند. استعفای وزیر 

اطاع رسانی، مشکل بیروت و ریاض را حل نخواهد کرد.
درباره استعفای قرداحی و فشاری که به آن برای استعفا وارد شد باید گفت که عربستان از زاویه 
اظهارات این وزیر درباره یمن وارد این بحران نشد بلکه از زاویه دخالت در امور لبنان و تحریک علیه 

گروه های سیاسی این کشور وارد چنین بحرانی شد.
سیاســتمداران لبنانی متحد ریاض در موضوع قرداحــی به گونه ای عمل کردند که گویا همه 
مشکات لبنان به قرداحی مربوط می شود و اگر وزیر اطاع رسانی لبنان استعفا کند، یک شبه همه 

مشــکات لبنان حل خواهد شد اما بحران اقتصادی 
و مشــکات لبنان آنقدر پیچیده است که این حرکت 
تأثیری در آن نداشته باشد. بیانیه عجیب چند روز قبل 
وزارت خارجه لبنان در محکومیت صنعاء و حمایت از 

ریاض در این راستا انجام شد.
برخی از سیاســتمداران لبنانی فقط چشم به خارج 
دوخته اند تا مشکاتشان حل شود. بعُد حاکمیت ملی در 
لبنان در قاموس این سیاستمداران جایی ندارد. هنگامی 
که آنها فهمیدند که امانوئــل ماکرون رئیس جمهور 
فرانســه عازم ریاض است بر دامنه فشارها بر قرداحی 
افزودنــد که این آخرین فرصــت برای نجات لبنان و 
برقراری ارتباط با عربســتان است و آقای ماکرون در 
این صورت می تواند کاری بــرای لبنان انجام دهد و 
پادرمیانی کند تا شاید آل سعود دست از اقدامات خود 
علیه لبنان دســت بردارد اما زهی خیال باطل که این 
سیاستمداران گردن خود را زیر تیغ آل سعود گذاشته اند 

تا آنها اهداف خود را پیاده کنند.
سعودی ها گاهی به بهانه های واهی مانع از واردات 
محصولات کشاورزی لبنان می شوند و گاهی حرفهای 
قرداحی را بهانه می کنند و بیروت را تحت فشار قرار 
می دهند. پس انتظار برخی سیاستمداران لبنانی درباره 
اینکه اوضاع با اســتعفای قرداحی حل شود، نادرست 
است. منطقی است زمانی که بر روابط دو کشور تنش 
نظامی یا مداخله از طریق طراحی کودتا حاکم شــود، 
قطع روابط دیپلماتیک و تهدیــد به محاصره، امری 
منطقی و رایج است. ولی زمانی که درباره قطع روابط 
و محاصــره اقتصادی و تهدید به اخراج شــهروندان 
کشــوری به دلیل اظهارات یکی از وزرای دولت آن 
کشور است، بدانید که یکی از این دو طرفی که اقدام 
به اعمال زورِ غیرمنطقی می کند عربســتان سعودی 
است. به طور حتم ریاض به باج خواهی از لبنان ادامه 
خواهــد داد و برای تحقق اهداف خود هر حادثه ای را 

بهانه قرار خواهد داد تا به بیروت فشار وارد کند.
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استعفای قرداحی شکستی برای ریاض
اگــر از زوایــه دیگر به موضوع نگریســته شــود 
می توان استعفای قرداحی را شکست دیگری برای 
ریاض دانست زیرا ســعودی ها تمام توان سیاسی، 
دیپلماتیک و رســانه ای و اقتصادی خود را به کار 
بســتند و همه کارتها و مهره های خود را در داخل 
و خــارج از لبنان به کار گرفتنــد تا یکی از وزیران 
دولت لبنان را مجبور به استعفا کنند. آنها به تهدید 

و تحریم روی آوردند.
قرداحی در بیانیه اســتعفای خود تأکید کرد که 
این اســتعفا به دلیل جلوگیــری از هدف گرفتن و 
قطع روزی لبنانی ها در عربســتان سعودی صورت 
می گیرد. این برای محکوم کردن مقامات سعودی 
کافی اســت کــه از لبنانی ها به عنــوان کارتی در 
سیاســت های خصمانه و کینه توزانــه علیه لبنان 
اســتفاده می کنند. اظهــارات قرداحــی در بیانیه 
اســتعفایش، بزرگ ترین محکومیــت علیه ریاض 

است.
قطعاً در روزهای آتی در رســانه های سعودی و 
رســانه های لبنانیِ وفادار به ریاض وانمود خواهند 
کرد که ریاض به یک پیــروزی بزرگ دیپلماتیک 
در مواجهه بــا طرف و طرف هایــی که به ریاض 
اهانت می کنند، دســت یافته اســت. در حالی که 
ســعودی ها و مهره های آن خوب می دانند که آنها 
هیچ دســتاوردی از این بحران آفرینی نداشــته اند 
و مهم تریــن چیزی که حاصل شــد این بوده که 
حکومتِ »برادر« لبنــان اولین طرفی بوده که این 
کشــور را تحریم کرد و آن را در راستای خدمت به 
منافع طرف های معلوم الحال، هدف قرار داد. آنچه 
درباره این موضوع می توان مورد توجه قرار داد این 

اســت که اگرچه قرداحی اســتعفا کرد اما هرگز نه بابت حرف هایش درباره یمن عذرخواهی 
کرد و نه موضعش را در قبال یمن تغییر داد. در واقع استعفای وزیر لبنانی بدون عذرخواهی 
بابت حرف ها و مواضعش یک پیروزی محســوب می شــود و اینکه هجمه سنگین نتوانست 
خللی در مواضع او در قبال جنگ یمن وارد کند. در پایان با مروری به ســیر تحولات مربوط 

به استعفای جورج قرداحی وزیر اطاع رسانی لبنان می توان به موارد زیر اشاره کرد؛
نخســت اینکه هجمه به قرداحی و فشار به او برای استعفا در راستای ادامه سیاست های 
وحشــیانه سعودی در حذف مخالفان سیاســت های خود و به عبارت دیگر ساکت کردن هر 
صدایی است که در رســانه علیه سیاست های آن مطرح می شود از جمال خاشقجی روزنامه 
نگار و منتقد مشــهور که به طرز فجیعی از ســوی جوخه ترور بن ســلمان به قتل رسید تا 
جنجــال و هجمه بــه قرداحی به خاطر موضع گیری درباره جنگ یمن و زیر ســوال بردن 
سیاست های ریاض. در واقع عربســتان نه تنها با آزادی بیان بیگانه است که برای خاموش 

کردن هر ندای آزادیخواهانه از همه ادوات و مهره های خود استفاده می کند.
دوم، قرداحی یک شجاعت سیاسی به خرج داد تا لبنان را از فشارها و بهانه های سعودی 
برای خلأ سیاسی و بی ثباتی نجات دهد. در واقع کاری که قرداحی کرد اعتبار بخشیدن به 
حاکمیت ملی لبنان بود نه تضعیف آن و در نهایت هم زمانی که فشــارها بر لبنانی ها بیشتر 
شــد اســتعفا کرد اما هرگز بابت مواضع خود عذرخواهی نکرد و از مواضع خود در قبال یمن 

عقب نشینی نکرد.
سوم، حمایت قوی که حزب الله و دیگر شخصیت های مقاومت از او به عمل آوردند قابل 
توجه است. متحدان قرداحی هیچگاه فشاری به وی برای استعفا وارد نکردند و او را در این 

موضوع آزاد گذاشتند. این حمایت بود که سخت ریاض را مستاصل کرده بود.
چهارم، اگر چه قرداحی مجبور به اســتعفا شد اما عربســتان بیشتر در باتاقی یمن فرو 
می رود و هرگز نخواهد توانســت با چنین رویکردی سیاسی فشارها را از خود بردارد. واقعیت 
این اســت که عربستان در باتاقی در یمن فرو رفته است که روز به روز بیشتر در آن غرق 
می شــود به ویژه که فتوحات نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن روز به روز بیشــتر 

می شود.
پنجم، دولت لبنان که بعد از این اســتعفا به زبان نجیب میقاتی ابراز امیدواری کرد که با 
عربستان و کشــورهای خلیج فارس روابط خوبی داشته باشند باید منتظر فشارها و اقدامات 
بعدی هم باشــد زیرا با هر تحولی ریاض در امور داخلی عربستان دخالت می کند. به عبارت 
دیگر مقام های دولت لبنان در آینده از آزادی بیان علیه ســعودی برخوردار نخواهند بود چرا 

که ممکن است سعودی ها از منافع و روابط تجاری با لبنان گروکشی کنند.
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جورج قرداحی« وزیر اطلاع رسانی ســابق لبنان روز جمعه گذشته در جریان یک 
نشســت خبری رسماً از سمت خود اســتعفا کرد. وی در این نشست خبری گفت: 
نیازی نیســت که یک بار دیگر داســتان را از ابتدا تعریف کنم و یادآوری کنم که 
ســخنانم درباره یمن را پیش از انتصاب در پست وزارت بیان کرده بودم. قرداحی 
افزود: پس از اظهاراتم درباره یمن هجمه ســنگین و البته غرض ورزانه ای از سوی 

برخی رسانه های لبنان و کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه من به راه افتاد.
وی عنــوان کرد: من نمی خواهم مایه آزار و اذیت برای لبنان باشــم. طبیعی اســت که 
برادران لبنانی ام در کشــورهای حاشــیه خلیج فارس از خودم برایم مهمتر هستند. از همین 
روی، تصمیم گرفتم از پستم استعفا دهم. قرداحی گفت: واقعیت این است که جنگ یمن تا 
ابد ادامه پیدا نخواهد کرد و روزی فراخواهد رسید که طرف های درگیر در این جنگ دور یک 
میز برای مذاکره با یکدیگر خواهند نشســت. رئیس جمهور ماکرون با عربستان در خصوص 

ازسرگیری روابط آن با لبنان صحبت خواهد کرد.
وزیر اطاع رســانی سابق لبنان اظهار داشــت: صحبت های چند هفته پیش وزیر خارجه 
عربســتان در خصوص اینکه ریشه مشــکات ریاض با بیروت فراتر از سخنان وزیر اطاع 
رســانی لبنان اســت، خود به تنهایی گویای همه چیز است. با توجه به مطالبات بسیاری که 
برای اســتعفا از پســتم وجود دارد، تصمیم به استعفا گرفتم. از این پس، تداوم حضور من در 

دولت لبنان کاماً بیهوده است
.رداحی گفت: از گروه هایی که از من حمایت به عمل آوردند تشــکر می کنم. همه ما در 
راســتای خدمت به اهداف عالی لبنان حرکت می کنیــم. از آنجایی که ابتکار عمل جدیدی 
برای از ســرگیری روابط میان عربستان و لبنان از ســوی ماکرون مطرح شد، از پست خود 
اســتعفا دادم. امیدوارم طرح فرانسه برای بازگشت روابط ریاض و بیروت موفقیت آمیز باشد. 
در همین ارتباط خبرگزاری مهر گفتگویی را با »طراد حماده« وزیر سابق لبنانی ترتیب داده 

است که مشروح آن را مطالعه می کنید:
طراد حماده در پاسخ به سؤالی پیرامون علل و عوامل استعفای قرداحی از پست خود تأکید 
کرد: پس از آنکه »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه طرح جدیدی را به منظور حل و 
فصل بحران میان بیروت و ریاض ارائه کرد، قرداحی تصمیم به استعفا از پست خود گرفت. 
این درحالی اســت که برخی دیگر از گروه های سیاســی در لبنان نیز از طرح رئیس جمهور 

فرانسه برای کاهش تنش ها حمایت به عمل آوردند.
وی در ادامــه افزود: روابط میان عربســتان و لبنان به دنبال بحــران اخیر تقریباً به مرز 
قطع شــدن کامل رسیده بود که قرداحی تصمیم به استعفا گرفت. پس از این اقدام قرداحی، 
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانســه توانست طرح خود برای پایان بحران میان ریاض و 

بیروت را ارائه دهد.
این وزیر ســابق لبنانی همچنین یادآور شد: در زمینه بحران میان لبنان و عربستان هنوز 
اتفاق چشــمگیری رخ نداده است. به هر حال، تاش های دیپلماتیک برای حل و فصل این 
بحران ادامه دارند. هر چند که بازگشت روابط لبنان و عربستان به شکل اول خود کار بسیار 

سختی به نظر می رســد اما تاش های دیپلماتیک 
در این عرصه متوقف نشــده انــد. من معتقدم که 
بازگشــت روابط به حالت اولیه مستلزم تاش های 

طاقت فرسا و بی وقفه است.
طراد حماده در ادامه ســخنان خود در این زمینه 
عنوان کرد: تاکنون نشــانه ای مبنی بر حل و فصل 
بحــران و تنش در روابط میان عربســتان و لبنان 
مشاهده نشده اســت. در رابطه با اینکه برندگان و 
بازندگان این ماجراء چه کســانی هستند، نمی توان 
قضــاوت کــرد. باید منتظــر ماند و دیــد که چه 
دســتاوردهایی محقق خواهد شد. آنچه که واضح 
به نظر می رســد این است که نخست وزیر میقاتی 
احساس کرده است که از حمایت و پشتیبانی قوی 

فرانسه برخوردار است.
وی همچنین اظهار داشت: باید به این مسأله نیز 
توجه داشت که رئیس جمهور فرانسه نیز از رهگذر 
مداخله در زمینه حل و فصل بحران میان عربستان 
و لبنــان به دنبال بهره برداری از این اقدام خود در 
انتخابات است. با تمامی اینها، معتقدم که بزرگترین 
برنده ماجرایی که به راه افتاد، جورج قرداحی است. 
او اســتعفا داد اما از موضع خــود درباره بیهودگی 

جنگ یمن عقب نشینی نکرد.
این وزیر سابق لبنانی افزود: علت تنش در روابط میان 
عربستان و لبنان تنها به خشمگین شدن سعودی ها از 
اظهارات وزیر اطاع رســانی سابق این کشور محدود 
و محصور نمی شــود. مسأله خیلی فراتر از این مسائل 
است. در واقع، سعودی به دنبال سیطره بر لبنان است 
و می خواهد از شرایط اقتصادی سخت این کشور سو 
استفاده کند. ریاض تاش می کند سیاست های خود را 

به لبنان دیکته کند.
وی در پایــان اظهــار داشــت: علیرغم تمامی 
اقداماتی که عربســتان علیه بیروت انجام می دهد، 
لبنانی ها بــا تکیه بر قدرت ملــت و مقاومت خود 
به حقشــان در برخورداری از عزت و آزادی پایبند 

می مانند و از آن کوتاه نمی آیند.

طراد حماده وزیر سابق لبنانی:

مشکل ریاض با بیروت فراتر از قرداحی است
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جورج قرداحی وزیر اطلاع رســانی لبنان پس از اظهارات اخیرش درباره بیهوده بودن 
جنگ یمن و ضرورت توقف آن، برای آرام کردن اختلافات دیپلماتیک لبنان با عربستان 

استعفانامه خود را به نخست وزیر لبنان تقدیم کرد.
برخی تحلیلگران معتقدند استعفای وزیر قرداحی پیش از سفر امانوئل ماکرون، رئیس 
جمهور فرانسه به بیروت به این امید انجام گرفته است که این استعفا به کاستن از شدت 

بحران ناشی از اظهارات قرداحی درباره نقش عربستان در جنگ علیه یمن کمک کند
خبرگزاری مهر برای بررسی بیشــتر این موضوع با »طلال عتریسی« تحلیلگر مسائل 
خارومیانه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه لبنان مصاحبه ای انجام داده است 

که مشروح آن در زیر می آید:

* آیا استعفای جورج قرداحی بر او تحمیل شد یا این استعفا اقدامی شجاعانه از 
سوی او برای کاستن از فشارها بر دولت لبنان و حل بحران بین لبنان و کشورهای 

حاشیه خلیج فارس و در رأس آن عربستان بود؟
وزیر قرداحی راضی به استعفا نبود. او از زمان آغاز بحران در یک ماه پیش با استعفا مخالفت کرد 
و حتی عذرخواهی را نیز نپذیرفت زیرا اظهارات او حاوی هیچ اهانت مستقیمی به عربستان نبود و 
اظهارات او مبنی بر بیهوده بودن جنگ یمن را پیش از او نیز افراد زیادی گفته بودند، از جمله ولید 
جنباط رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان، امیر قطر، نماینده سیاسی اتحادیه اروپا و افراد 

دیگر. همه آنها تأیید کردند جنگ یمن بیهوده است
وزیر قرداحی در زمان وزارت خود این سخنان را ایراد نکرده بود و بنابراین او در دوران وزارتش 
هیچ اهانتی به عربستان نکرد و او به خاطر اظهاراتی بازخواست می شود که قبل از وزیر شدن گفته 
است و به همین علت با عذرخواهی و استعفا مخالفت می کرد. او بیش از یک ماه تحت فشارهای 

شدید قرار گرفت و همچنان به لحاظ شخصی تمایلی به این استعفا نداشت.
عاوه بر این، قرداحی مســتقیماً گفت بخش بزرگی از طرف های داخلی لبنان که او را تحت 
فشــار قرار می دادند، اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لبنان را به بحران مرتبط با اظهارات او 
ربط می دهند و به همین علت او در نهایت مجبور به تقدیم استعفا شد ولی همچنان از عذرخواهی 
خودداری کرد. قرداحی در نهایت مجبور به اســتعفا شد ولی عذرخواهی نکرد، به ویژه که ماکرون 
رئیس جمهور فرانسه شخصاً از برخی رهبران سیاسی لبنان خواسته بود که قرداحی استعفا دهد تا 
او بتواند از آن به عنوان برگه ای در مذاکره با عربستان استفاده کند. این در حالی است که ماکرون 
به دنبال جذب سرمایه گذاری سعودی ها است تا بتواند از آن به نفع خود در تحولات داخلی فرانسه 
سود ببرد. بله می توان از استعفای قرداحی به عنوان فداکاری و شجاعت او تعبیر کرد ولی او همچنان 
اطمینان ندارد که آیا این استعفا به حل بحران بین لبنان و عربستان منجر می شود یا خیر. همچنین 
برای او روشن نیست که آیا عربستان به این استعفا واکنش مثبت نشان می دهد و به لبنان کمک 

می کند و آیا از فشارهای خود بر این کشور می کاهد یا خیر.

* آیا معتقدید استعفای قرداحی زمینه را برای حل احتمالی اختلافات دیپلماتیک 
بین لبنان و عربســتان فراهم می کند و به بازیابی مجدد روابط دوجانبه منجر 

می شود؟ برندگان و بازندگان این استعفا چه طرف هایی هستند؟
واضح نیست آیا استعفا واقعاً به پایان اختافات منجر می شود یا خیر. سعودی ها پس از فراخوانی 
سفیر خود از لبنان مستقیماً گفتند مشکل ریاض از مسئله قرداحی فراتر بوده و مشکل آنها با لبنان، 

حزب الله است که به ادعای آنها بر لبنان سیطره یافته است.
بزرگترین مشکل عربستان با حزب الله این است که حزب الله از انصار الله در یمن حمایت می کند 
و به نظر ریاض این مشکل عمیقی است. بنابراین موضوع صرفاً به مسئله قرداحی مرتبط نیست و 

اظهارات قرداحی فقط ظاهر مسئله است. هنگامی که 
سعودی ها در ابتدا بر استعفای قرداحی اصرار کردند و او 
به این درخواست استعفا پس از یک ماه پاسخ داد، این 
یعنی استعفای قرداحی زیر فشارهای سیاسی و به دلایل 
سیاسی صورت گرفته اســت و نه به خاطر درخواست 

سعودی ها و همین مسئله به زیان عربستان تمام شد.
با توجه به همه این تحولات، عربستان بازنده معنوی 
استعفای قرداحی است و وزیر لبنانی که به عنوان یک 
شخصیت ملی نمایان شد، پیروز این کارزار محسوب 
می شــود. رئیس جمهور فرانسه نیز در اقدامی فرصت 
طلبانه و به خاطر دستیابی به فرصت سرمایه گذاری در 

عربستان، استعفا را بر قرداحی تحمیل کرد.

* آیا بحران روابط بین لبنان و عربستان به 
اظهارات قرداحی درباره یمن محدود است یا 

دامنه آن گسترده تر است؟
بحران بین عربستان و لبنان مختص به قرداحی نیست 
زیرا اظهارات او درباره جنگ یمن قبل از وزیر شدنش 
بوده اســت و او در دوران وزارتش هیچ اظهار نظری 
علیه عربستان نداشته است. مشکل عربستان، شکست 
در جنگ یمن است و ریاض از طریق بحران قرداحی 
خواســت اعام کند طرف مؤثری در تحولات لبنان 

است.
عربستان خواهان تشکیل دولت لبنان نیست بلکه 
تاش می کند خلأ حاکمیت در این کشــور برقرار و 
حزب الله به اوضاع داخلی لبنان سرگرم باشد. عربستان 
با روند حل و فصل سیاسی که به انتخاب میشل عون 
منجر شــد، مخالف بود و از آن زمان تا کنون با لبنان 
سر ناسازگاری دارد و حتی سعد الحریری نخست وزیر 
پیشــین لبنان را چند روزی بازداشت و او را به استعفا 

مجبور کرد.
بنابر این، سیاست عربستان در قبال لبنان ارتباطی 
با وزیر قرداحی ندارد و سیاســت ریاض، بحران سازی 
در لبنان است زیرا این کشور نمی خواهد حزب الله در 
تحولات لبنان نقش اساسی ایفا کند و خواهان ثبات 
این کشور نیســت و تنها خواسته اش، اعمال فشار بر 

حزب الله است.
این رویکردها و سیاست های عربستان به نتیجه ای 
نمی رســد بلکه کاماً برعکس هنگامی که به عنوان 
بزرگترین بازنده از لبنان خارج شد، با خروج خود فضا را 

برای نیروهای دیگر باز می کند.

طلال عتریسی تحلیلگر لبنانی:
سیاست ریاض بحران سازی در لبنان است

فرصت طلبـی فرانسـوی ها



فصـل پنجم
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»رامین حسین آبادیان: بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اواسط هفته 
گذشته در سفری چند روزه وارد کشور »مغرب« شد. مقامات مغربی نیز در راستای 
سیاست عادی سازی روابط با رژیم صهیونیســتی استقبال گرمی از گانتز به عمل 
آوردند. سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به رباط و استقبال مقامات مغربی از وی 

واکنش های فراوانی را به دنبال داشت.
در همین ارتباط، کمیته های مقاومت فلســطین با صدور بیانیه ای مشترک به سفر »بنی 
گانتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به »رباط« پایتخت مغرب واکنش نشان دادند. در بیانیه 
کمیته های مقاومت فلســطین آمده است: گانتز یک جنایتکار جنگی بوده و سفر او به مغرب 

محکوم است
کمیته های مذکور در ادامه بیانیه خود در این زمینه همچنین عنوان کرده اند: اســتقبال از 
گانتز توســط مقامات مغرب اوج فروپاشی ارزش های اخاقی نزد آنها را به نمایش گذاشت. 
گانتز کســی است که زنان و کودکان فلسطینی را به قتل رسانده و هم اکنون نیز به کشتار 
فلسطینیان ادامه می دهد. به نظر می رسد که مغرب خود را گرفتار جنایت عادی سازی ذلت 

بار روابط با صهیونیست ها کرده است.
در همین حال، مردم مغرب در اعتراض به سفر »بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
به شهر رباط دست به برگزاری تظاهرات زدند. منابع رسانه ای اعام کردند که این تظاهرات 
در نقاط مختلف برگزار شده است. مغربی ها در جریان تظاهرات مذکور با سر دادن شعارهایی 
ســفر بنی گانتز به رباط را به شــدت محکوم کردند. تظاهرات کنندگان خواستار قطع روابط 

مغرب با رژیم صهیونیستی شدند.
از ســوی دیگر، جنبش جهاد اسامی فلسطین در بیانیه ای تصریح کرده است: استقبال از 
گانتز در مغرب خنجری از پشــت به ملت فلســطین است. این جنبش افزوده است: استقبال 
از هر صهیونیســتِ قاتلی در کشورهای عربی و اسامی خنجری از پشت به ملت فلسطین 
محسوب می شود. این جنبش در بخش دیگری از بیانیه خود امضای توافقنامه های همکاری 

نظامی دوجانبه میان مغرب و رژیم صهیونیستی را 
به شــدت محکوم کرد. جهاد اسامی اعام کرد: 
امضــای توافقنامــه با رژیم صهیونیســتی موجب 
تشــویق این رژیم به ارتکاب جنایات بیشــتر علیه 

فلسطینیان می شود
واقعیت این اســت که مردم مغــرب با برپایی 
تظاهــرات ضــد صهیونیســتی نشــان دادند که 
همچون دیگر ملت ها با سیاســت های حکام خود 
در عادی ســازی روابط با تل آویو مخالف هستند. 
این مسأله نشــان می دهد که مواضع حکام مغرب 
در نزدیک شدن به رژیم صهیونیستی به هیچ وجه 
بیانگر مواضع جامعه مغرب نیســت. حتی در زمان 
امضای توافقنامه عادی ســازی روابط میان رباط و 
تل آویو مغربی ها بارها با برگزاری تظاهرات گسترده 

لغو توافقنامه مذکور را خواستار شدند
مقامات رژیم صهیونیستی از یک سوی و حکام 
مغرب از ســوی دیگر، از رهگذر نزدیک شــدن به 
یکدیگر به دنبال تحقق اهدافی هســتند. به عنوان 
نمونه، رژیم صهیونیستی برای فروش هرچه بیشتر 
تسلیحات نظامی به مغرب تاش می کند. در همین 
ارتباط باید گفت که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
در جریان ســفر به »رباط« چندین توافق نظامی و 

امنیتی با فرماندهان نظامی مغرب به امضا رساند.

اهداف تل آویـو از نزدیک شدن به ربـاط
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بر اســاس توافقنامه های امضا شــده میان رژیم صهیونیستی و مغرب قرار است تل آویو 
ســامانه موشــکی »گنبد آهنین« خود را در اختیار مغرب قرار دهد. این اتفاق پس از آن رخ 
می دهد که ایالات متحده آمریکا چند ماه پیش به دلیل مشــکات فنی متعدد سامانه گنبد 

آهنین، از خریداری این سامانه از صهیونیست ها منصرف شد.
بر اســاس توافقنامه هایی که دو طرف با یکدیگر امضا کرده اند، قرار است مغرب از رژیم 
صهیونیســتی پهپاد نیز خریداری کند. بنابراین، رژیم صهیونیستی از رهگذر نزدیک شدن به 
مغرب و نیز پس از ســفر اخیر بنی گانتز به این کشــور توانست بخش عمده ای از تسلیحات 
خود را که کشورهای دیگر به خاطر ناکارآمدیِ این تسلیحات حاضر به دریافت آنها نیستند، 

به رباط بفروشد
افزون بر آنچه که گفته شــد، صهیونیست ها اهداف دیگری را از نزدیک شدن به مغرب 
دنبال می کنند و آن، ایجاد پایگاه نظامی در این کشــور است. در واقع، رژیم صهیونیستی 
از ایــن رهگذر می خواهد حضور نظامی خود در مغرب را برای بســط نفوذ در قاره ســیاه 
تثبیت کند. به عبارت بهتر، صهیونیســت ها در تاش هستند تا از دروازه مغرب، جایگاهی 
را برای خود در سراســر قاره آفریقا بیابند. مقامات رژیم صهیونیســتی همچنین به دنبال 
آن هســتند تا تحرکات و اقدامات همسایه شــرقی مغرب یعنی کشور الجزایر را نیز تحت 

کنترل خود داشته باشند
الجزایر در طول ســالیان اخیر ثابت کرده است که یکی از حامیان اصلی و اساسی مسأله 
فلســطین محسوب می شــود. ســخنان اخیر »عبدالمجید تبون« رئیس جمهور الجزایر در 
حمایت از مسأله فلسطین خود به تنهایی گواه بر این مدعاست. وی اخیراً در سخنانی تأکید 
کرده است: فلسطینیان تاکنون در مسیر مبارزه مشروع خود ثابت قدم مانده اند. آنها به دنبال 
بازپس گیری حقوق سلب شده خود هستند. الجزایر از ملت فلسطین برای بازپس گیری این 

حقوق حمایت به عمل می آورد.
تبون همچنین اظهار داشــت که رژیم صهیونیســتی با نقض قوانین بین المللی به دنبال 

تحمیل خواسته های خود به فلسطینیان است. این 
در حالی است که ما خواستار تشکیل دولت مستقل 
فلسطین به پایتختی قدس هستیم. بر اساس آنچه 
که گفته شــد، رژیم صهیونیستی در تاش است تا 
بــا تثبیت حضورش در مغرب، خود را بیش از پیش 
به الجزایر نزدیک سازد و دست به فتنه انگیزی در 

این کشور بزند.
در نقطه مقابل، مغرب نیز با پذیرایی و اســتقبال 
گرم از صهیونیست ها به دنبال تحقق اهدافی است 
که مهمتری آنها جلب رضایت ایالات متحده آمریکا 
اســت. در واقع، آمریکایی ها هرگونه ارتباط با مغرب 
و فروش تسلیحات به این کشور را منوط به تقویت 
روابط آن را رژیم صهیونیســتی کرده اند. درست به 
همین دلیل است که مقامات مغرب در صدد تقویت 

بیش از پیش روابط با تل آویو برآمده اند.
به هر حــال، آنچه که واضح به نظر می رســد 
این اســت که مغرب و دیگر عادی ســازان روابط 
در جهان عرب و کشــورهای آفریقایی به اهداف از 
پیش تعیین شده خود از رهگذر عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیســتی دست پیدا نخواهند کرد، چرا 
که رویکرد تمامیت خواهانه و سلطه جویانه تل آویو 
اساســاً اجازه نمی دهد آنها دستاوردی را برای خود 

محقق سازند.
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مریم خرمائی:  هفته شــلوغی را پشت ســر گذاشتیم و هفته شلوغ تری را پیش 
رو داریــم. »رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تا ۲۰ نوامبر )۲۹ آبان( 
در منطقه بود و خروجش همزمان شــد با ورود »لوید آستین« وزیر دفاع آمریکا به 
بحرین. در همین حال، روز ســه شــنبه ۲۳ نوامبر )اول آذر( شاهد حضور »رافائل 
گروســی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران هستیم و به فاصله یک 
روز بعد، در بازه زمانی ۲۴ تا ۲۵ نوامبر )۳و ۴ آذر( شاهد برگزاری نشست شورای 
حکام آژانس در وین خواهیم بود و همان شهر، چهار روز بعد، در ۲۹ نوامبر )۸ آذر( 

میزبان دور هفتم گفتگوهای احیای برجام است.
در این میان، از یک طرف، تماس های ایران با روســیه و چین و از طرف دیگر، تماس های 
آمریکا با همین 2 کشــور برقرار بود، حال آنکه فرانســه هم در عقب گردی آشکار به عادت 
معمول پیش از حصول برجام، مسئول چوب گذاشتن لای چرخ مذاکره به نفع تغییر مسیر به 

سمت بن بست های احتمالی شده است.
اما از این همه آمد و رفت و از این همه گفت و شــنودها، حرف ایران همان است که پیشتر 

بود و در پنج شرط خاصه می شود:
 خودداری از مذاکره درباره فعالیت های موشکی و منطقه ای
 پرداخت خسارت از سوی آمریکا در جبران بدعهدی پیشین

 برداشته شدن همه تحریم های وضع شده بعد از توافق هسته ای 2015
 تضمین واشنگتن درباره عدم خروج مجدد از برجام

 راستی آزمایی قبل از توافق نهایی
اما لابی و دوندگی طرف مقابل برای به کرســی نشاندن کدام خواسته است به ویژه آنکه در 
کلیت گفتمان ارائه شده از سوی آنها که شامل آمریکا، اتحادیه اروپا و البته شورای همکاری 
خلیج فارس می شــوند؛ فقط چند »کلیدواژه محوری« ارزش بحث کردن را دارد که البته از 

سوی ایران هم بی پاسخ نمانده است.
این عبارات کلیدی شامل این موارد است:

 مذاکرات غیرمستقیم
 ادامه بحث از نقطه اتمام دور ششم گفتگوهای وین

 تظاهر به مذاکره
 رسیدن به نقطه عدم بازگشت

 مناسبات منطقه ای یا تقویت گفتگوهای منطقه ای
اکنون در ســرفصل های جداگانه به بررسی هر یک از این کلیدواژه ها و نوع برخورد ایران با 

آنها می پردازیم.

آمریکا و ادعای حضور موازی در میز گفتگو
بــه همان اندازه کــه آمریکا تاش می کند به توهم 1+5 رســمیت ببخشــد و از عبارت 
»مذاکرات غیرمســتقیم« برای چارچوب وین اســتفاده کند؛ به همان اندازه ایران هم این 

ادعای واشنگتن را به چالش می کشد و در تدارک 
فرصت های متعدد برای یادآوری این مسئله است 
کــه پیرو تصمیــم دونالد ترامپ بــرای خروج از 
برجام، واشــنگتن دیگر یکــی از طرفین گفتگو با 
تهران تلقی نمی شــود و موضع ما ادامه نشست ها 

در چارچوب 1+4 است.
اینکه ایران تمایل داشــت پیش از تعیین تاریخ 
زمان از ســرگیری گفتگوها در وین، در بروکسل با 
طرفیــن اروپایی دیدار کند، به طور نمادین ناظر بر 
این چشــم انداز بود که تهران، ادامه بحث را ذیل 
پکیجی در ادامــه روابط با اروپا قرار می دهد. برای 
همین هم بود که اتحادیه اروپا از تدارک نشســت 
بروکســل امتناع کرد حال آنکــه ایران در واکنش 
به این ســنگ اندازی، برای رفع هــر گونه تردید 
درباره موضع خود، به رویکرد دیگری متوسل شد. 
در واقع، ســفرهای جداگانه »علی باقری«، معاون 
سیاســی وزارت خارجه ایران به انگلیس، فرانسه و 
آلمان با هدف تأکید بر اینکه »E۳ منهای آمریکا« 

طرف گفتگوی ایران است، انجام شد.

فرانسه و ساز همیشه مخالف
قبــل از حصول برجام در ســال 2015، مأموریت از 
ریل خارج کردن قطــار مذاکره با »لوران فابیوس« 
وزیر خارجه وقت فرانســه بود و او در مقام سخنگو، 
سقف توقعات طرف مقابل را به نمایش می گذاشت. 
در حد فاصل رفتن ترامپ تا روی کار آمدن جو بایدن 
دموکرات در کاخ ســفید که تازه زمزمه های احیای 
برجام آغاز شده بود؛ این »هایکو ماس« وزیر خارجه 
آلمان بود که با توجه به دورنمای برلین برای عهده 
دار شدن نقشــی بزرگ تر در عرصه جهانی، تریبون 
طرح توقعات برجامی اتحادیه اروپا را به دست گرفت 
اما اکنون در حدفاصل اتمام دوره زمامداری »آنگا 
مرکل« و روی کار آمدن صدراعظم جدید، این وظیفه 
بار دیگر به پاریــس و این بار به »ژان ایو لودریان« 

رئیس دستگاه دیپلماسی فرانسه واگذار شده است.

ماراتن ۸ آذر؛ دوندگی آمریکا و اراده ایـران
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 لودریان مســئول تأکید بــر 2 عبارت کلیدی 
اســت که البته یکــی از آنها یعنی »لــزوم ادامه 
بحث از نقطه اتمام دور ششــم گفتگوهای وین« 
پرتکرارتر اســت. آنچــه در 6 دور مذاکرات وین 
دنبال می شد؛ رویکرد آمریکا مبنی بر لغو »تحریم 
های ناسازگار« با برجام بود، اما تاکید دولت جدید 
ایران بر »اجرای بدون کم و کاســت برجام طبق 
توافق انجام گرفته در 2015« به این به معنا است 
که »تمام تحریم های دوره ترامپ« باید لغو شود، 
حتی آنهایی که برای اعمال فشــار بر تهران، ذیل 
برچســب تروریسم و حقوق بشــر گنجانده شد تا 

باشند. صعب العبور 
پاســخ باقری مبنی بر اینکه »نقطه شروع دور 
هفتم، لغو همه تحریم های غیرقانونی است«، ناظر 

بر ادعای تکراری لودریان است.

ژست مذاکره؛ از طرف چه کسی؟
امــا لودریان فقط یک بار از عبارت کلیدی »تظاهر 
به مذاکره« هم استفاده کرد و مدعی شد اگر ایران 
با چنین موضعی پای میز مذاکره بیاید؛ برجام برای 
طرف غربی عاری از محتوا خواهد شــد. این ادعا 
در کنار کلیدواژه به کار رفته از ســوی رابرت مالی 
مفهوم پیدا می کند کــه گفته بود ایران با توجه به 
ابعاد غنی ســازی »به نقطه بدون بازگشــت برای 
احیای برجام« نزدیک شده است حال آنکه این ادعا 
هــم به نوبه خود ناظر بر گزارش »رویترز« اســت 
مبنی بر اینکه یک راه برای اعمال فشــار بر ایران 
این است که بتوان »چین و روسیه« را مجاب کرد 
که »این تهران اســت که مانع ادامه مسیر است نه 
واشــنگتن با این حساب، این طرف غربی است که 
به رغم اصرار برای ورود به دور هفتم، فقط ژســت 
مذاکــره می گیرد و هیچ تمایلی به نتیجه گرفتن از 
آن ندارد، چراکه چشــم انداز خــود را روی گرفتن 
امتیازهای حداکثری متمرکز کرده است و همچنان 
با اهرم ناکارآمد »فشــار حداکثری« پیش می رود. 
رایزنی های رابرت مالی با چین و روســیه هم که با 
شــعار »همسو شدن با شرکا« انجام شد؛ در همین 

راستا قابل ارزیابی است.

اما سوال اصلی این است که غرب در پی کدام امتیاز حداکثری است؟

منطقه و چیدن میزهای جدید
چهارشــنبه هفته پیش بود که اولین خروجی سفرهای منطقه ای رابرت مالی به صورت بیانیه 
مشــترک با شــورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا بیــرون آمد. عبارت های کلیدی 
این بیانیه شــامل »توجه به دغدغه های جدی تر امنیتــی در منطقه« و »ارتقای گفتگوهای 

منطقه ای« در پیوند با احیای برجام بود.
بــه دنبال آن، مالی در روز جمعه و در جریــان کنفرانس امنیتی منامه، همین کلیدواژه را 
در قالبی دیگر عنوان کرد و مدعی شد: ایران دو راه بیشتر ندارد. ادامه تنش زایی هسته ای و 
بحران یا بازگشــت دوجانبه به برجام و ایجاد فرصت برای »ارتباطات منطقه ای«، اقتصادی 

و دیپلماتیک.
بعــد در پیامی توئیتری، بار دیگر همین کلیدواژه را با رنگ و لعابی فریبنده تر، تکرار کرد: 
ریشــه غالب اختال ها در خاورمیانه، کنار گذاشتن ایران از »مناسبات منطقه ای« و واکنش 

منفعت طلبانه ایران به آن است.
اگر کلید واژه »مناســبات منطقه ای« را در کنار ادعای »ند پرایس« ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا بگذاریم که گفته بود برجام مبنایی برای مذاکره درباره سایر موضوعات است، 

به چشم انداز روشنی از سقف توقعات آمریکا و شرکایش می رسیم.
خبرگزاری مهر بهمن 99 در گزارشــی با عنوان »پشت پرده سیاست برجامی بایدن/ نظم 

امنیتی منطقه و رابطه تهران- ریاض به دورنمایی از این چشم انداز اشاره کرده بود.
در این چشــم انداز سعی می شود یا گفتگوهای وین مشــروط به حضور کشورهای عرب 
خلیج فارس شود یا اینکه خواسته های امنیتی واشنگتن )شامل برنامه موشکی و فعالیت های 
منطقه ای( در روندی جداگانه و پشــت میز مذاکره مســتقیم اعضای منطقه و ایران برآورده 

شود.
روز دوشنبه اول آذر ماه، »سعید خطیب زاده«، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به این 
ادعا هم پاســخ داد و گفت: آنچه در وین انجام می شــود، تمرکز بر رفع تحریم ها علیه ایران 
اســت. اگر کشــورهای حوزه خلیج فارس فکر می کنند گفت وگویی متفاوت داریم، باید این 

موضع را بشنوند. درباره وین و منطقه دستور کار ما روشن است.
این اظهارنظر یعنی آنهایی که آن ســوی میز مذاکرات وین هســتند، نباید سقف توقعات 
خود را از خط قرمزهای ایران بالاتر ببرند )که یکی از آنها برنامه دفاع موشــکی اســت(؛ یا 
اگر فرضاً عربستان و امارات خواستار یخ زدایی از رابطه هستند؛ ایران استقبال می کند، اما در 
چارچوبی متفاوت که مبتنی بر حق همســایگی است و به این شرط که آنها مطالبات خود را 

از روی نسخه ای که آمریکا برایشان پیچیده، روخوانی نکنند.
فعاً تهران میزبان رافائل گروســی مدیرکل آژانس انرژی اتمی اســت با این هشــدار 
که امیدوار اســت ســفر او مثل دوره های قبل سازنده باشــد و از وسوسه فرانسوی ها برای 
سیاســی کردن جایگاهــش بپرهیزد. در ماراتــن باقی مانده تا 8 آذر، تنها ایران اســت که 
نمــی دود، چراکه حرف آخر را که »رفع همه تحریم ها اســت«؛ همان ابتدا زده و حضورش 
 پای میز مذاکره برای آن اســت که ببیند طرف مقابل چقدر خود را با این واقعیت ســازگار 

کرده است.
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دور هفتم مذاکرات وین پس از پنج ماه و ۹ روز وقفه بالاخره بعد از ظهر امروز دوشنبه ۸ 
آذر، آغاز شد؛ وقفه ای که دلیل اصلی آن انتقال قدرت در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
ایران بود اما واشــنگتن و شرکای اروپایی نفع خود را در آن دیدند که عمدی جلوه اش 

دهند.
این طور شد که در ترازوی محاسبه آمریکا، این »وقفه پنج ماهه« هم سنگ »خروج یک جانبه 
واشنگتن از برجام« تلقی شد تا وزن بدهی آمریکا پایین بیاید و این ادعا که می گوید »این بار ما 

مشتاق هستیم اما ایران پا پیش نمی گذارد«؛ خریدار پیدا کند.
خط اصلی آمریکا و تروئیکای اروپایی که ذیل عنوان »شراکت فراآتانتیکی« در دوره پساترامپ 
متحد شده اند؛ در مذاکرات پیش رو که میان ایران و 1+4 برگزار می شود، همین خواهد بود: اینکه 
طرف ایرانی مطالبات غیر معقولی دارد؛ به پیشــنهادهای )به اصطاح( سخاوتمندانه پاسخ منفی 

می دهد و به اندازه آمریکا برای اجرای برجام مشتاق نیست.
مطالبــات ایران با توجه به تجربه های قبلی این کشــور و ادعاهای دولت فعلی آمریکا مطرح 
می شــود. این تجربه که واشنگتن یک بار از توافقی که مُهر جامعه بین الملل را داشت؛ خارج شد 
پس عقل و عرف حکم می کند که این بار ایران »تضمین« بخواهد. از سوی دیگر، مگر نه اینکه 
بایــدن دموکرات خود را متمایز از ترامپ جمهوریخواه می بیند و همه خطاهای گذشــته را به او 
نسبت می دهد؛ پس چه چیز او را از »برچیدن« تحریم های وضع شده از سوی سَلفَ خطا کارش 

باز می دارد؟
پاسخ دولت واشنگتن به این سوال قطعاً »قوانین داخلی آمریکا« و قدرت بازدارندگی »مجلس 
سنا« است که در سال 2015 نیز برجام را در قالب »معاهده« نپذیرفت که اگر چنین کرده بود طلسم 

بدعهدی ترامپ باطل می شد.

توافق موقت؛ جذاب اما جعلی
اما بایدن که تا این حد از قدرت سنا بیم دارد؛ چرا قرار است آن طور که »فرانس پرس« یا »پولیتیکو« 
روایت می کنند؛ با پیشنهاد یک »توافق موقت« تیم واشنگتن را میهمان ناخوانده مذاکرات وین کند؟ 
چنین پیشنهادی از سوی جمهوریخواهان دوآتشه سنا و حتی دموکرات های تندرویی چون »باب 
منندز« رئیس کمیته روابط خارجی این نهاد می تواند به منزله کوتاه آمدن در مقابل تهران تلقی شود 

و به انتقادهای داخلی از کاخ سفید دامن بزند.
طرح این پیشنهاد بیشتر از آن جهت اســت که آمریکا می داند ایران به آن روی خوش نشان 
نخواهد داد چرا که تهران قرار نیست به حداقل ها رضایت بدهد. از سویی، این پیشنهاد چندان هم 
ســخاوتمندانه نیست و ظاهراً رفع حداقلی محدودیت ها را به ازای توقف حساس ترین بخش های 
فعالیت هسته ای ایران، مطالبه می کند. مثاً ایران در مقابل توقف غنی سازی 60 درصدی از افزایش 

فروش نفت برخوردار خواهد شد!
در واقع، این توافق موقت راه میانبری است تا آمریکا برای گریز به موضوعات غیر مرتبط همچون 
برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران، زمان بخرد. اما چرا با وجود نارضایتی جمهموریخواهان 
آمریکا از یک سو و بی میلی ایران از سوی دیگر، حرف ارائه چنین پیشنهادی سر زبان ها افتاده است؟

جواب واضح است؛ چون آمریکا در ادامه خط بدهکار کردن و غیر مشتاق نشان دادن ایران، به 
دنبال »تظاهر حداکثری« است. تظاهر به چه؟ به اینکه من همه تاشم را کردم و ایران راضی نشد. 

که چه بشود؟ برای اینکه به طرفین برجام بگوید سو 
نیت از طرف ایران است.

 بلــه، بایدن به دنبال معکوس کردن روایت واقعی 
»خروج یک جانبــه آمریکا از برجام« به روایت جعلی 
»عدم اشتیاق ایران برای اجرای توافق اولیه است« تا 
به این ترتیب، جای شاکی و متهم را عوض کند و برای 

تشدید فشارها علیه تهران به اجماع نظر برسد.
در این مســیر، اروپایی ها تا حد زیادی با او همراه 
هستند. اما سوال این است که آیا می تواند چین و روسیه 

را راضی کند؟

بازی با گزینه ها یا وقت کُشی در دور باطل؟
فراموش نکنیم که در حال حاضر، شــرایط با 2015 
متفاوت اســت و رابطه آمریکا به ویژه با چین بســیار 
پر تنش. هیئت نمایندگی چین در وین، روز جمعه، از 
مواضــع دوگانه آمریکا انتقاد کرد و گفت »چرا آمریکا 
و انگلیس می گویند ایران نمی تواند اورانیوم غنی شده 
بالای 3.7 درصد تولید کند، در حالی که از سوی دیگر 
آشــکارا و مستقیم چند تن اورانیوم با غنای بالای 90 
درصد را به استرالیا منتقل می کنند«. با چنین استدلالی، 
بایدن برای قانع کردن پکن بــه همکاری با مواضع 

ضدایرانی خود، فاصله زیادی دارد.
اما اگر آمریکا نتواند برای بازگشت به برجام با ایران 
به تفاهم برســد و از سویی، از همراهی چین و روسیه 

هم محروم بماند؛ به چه ترفندهایی روی خواهد آورد؟
تقریبــاً از ماه اکتبر به این ســو، با ادعای »آنتونی 
بلینکن« وزیــر خارجه آمریکا، عبارت »همه گزینه ها 
روی میز است« وارد ادبیات واشنگتن در تقابل جویی 
با تهران شد. اشتباه نکنید؛ اصاً گزینه نظامی در بین 
نیست. نهایت آنکه فعاً به برجام برنمی گردند اما این 

بین به اقداماتی ناخوشایند متوسل می شوند.
مثاً »رابــرت مالی« نماینده آمریکا در امور ایران، 
روز شنبه به رادیو »ان پی آر« گفته بود: چنانچه ما به 
توافق برنگردیم و اگر ایران آماده نباشد، آنها )اسرائیل( 
از ما خواسته اند که همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته 

باشیم که البته این مسئله خواسته ما نیز هست.
بله، اقدام تافی جویانــه آمریکا می تواند تا حدی 
منطبق با الگوی پیشــنهادی از سوی »دنیس رأس« 
مشاور ســابق سیاست خارجی واشنگتن، شامل چراغ 
سبز نشــان دادن به رژیم صهیونیســتی برای انجام 
اقدامات خرابکارانه، اعمال تحریم های اقتصادی بیشتر 
برای تنگ کردن وضعیت معیشتی و حتی تحریک به 
ناآرامی در داخل ایران باشد- ابزارهایی کهنه که ایران 

به کلنجار رفتن با آنها خو گرفته است.
از سویی، آمریکا همزمان با بازی با اهرم فشار، 
راه باریک دیپلماســی را باز نگه مــی دارد چرا که 
می داند تنها راه برون رفت از این دور باطل همین 
اســت. اگر قرار به باور رجزخوانی هــا بود؛ موضع 
سرسختانه ایران درقبال مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی می توانســت به صــدور قطعنامه علیه 
ایران در شــورای حکام منجر شــود که نشد. این 

یعنی آمریکا در بن بست است.

بایدن در بن بست وین
 عاقبت بازی با همه کارت های روی میز
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هفتمین دور از مذاکرات وین دیروز دوشــنبه در ساعت ۱6:۳۰ دقیقه به وقت ایران 
آغاز شــد. این در حالی است که دولت جدید ایران می گوید با عزم و اراده جدی وارد 
مذاکره شده و طرف های مقابل باید این پنجره فرصت را مغتنم بشمرند چون تا ابد باز 

نخواهد ماند.
موضوع اصلی مذاکرات وین بررسی »پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام« 

است و این پیامدها هم منحصر به رفع »تحریم های« وضع شده آمریکا علیه ایران خواهد بود.
درحالی که تا پیش از آغاز دور هفتم مذاکرات، طرفین اروپایی می کوشیدند مطالبات حداکثری 
ایران را نامعقول جلوه دهند؛ »لوان جاگاریان« سفیر روسیه در تهران، در گفتگو با »تهران تایمز« 
تاکید می کند که خواست ایران مبنی بر گرفتن ضمانت هایی از آمریکا یا طرفین اروپایی با توجه 

به بدعهدی هایی که در گذشته شده، کاماً منطقی است.
عــاوه بر مذاکرات وین، دیگر موضوعات منطقه ای و دوجانبه مهم مانند تنش های اخیر میان 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان، سند همکاری بلندمدت ایران و روسیه، رژیم حقوقی دریای خزر 
و تحولات سوریه از جمله مسائلی بود که در جریان مصاحبه تهران تایمز با سفیر روسیه مطرح 

شد که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

*نخســتین سوال درباره مذاکرات وین اســت که از روز دوشنبه در پایتخت 
اتریش آغاز شــد. در تماس تلفنی که در ۱6 نوامبر، میان رؤســای جمهور 
ایران و روسیه انجام شد؛ ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرد که همه طرفین 
توافق هسته ای از عزم سیاسی کافی برای به سرانجام رساندن مذاکرات وین 
برخوردار باشند. نگاه روسیه به این مذاکرات چگونه است و آیا روسیه به لزوم 

حصول نتیجه در اسرع وقت باور دارد؟
البته، در گفتگوی تلفنی میان رؤسای جمهور دو کشور به مسئله هسته ای پرداخته شد که نه تنها 
برای ایران و روسیه، بلکه برای منطقه و حتی برای جهان مهم است چرا که می تواند به برقراری 

ثبات پایدار در منطقه بینجامد.
اول آنکه، وضعیتی که اخیراً پیرامون برجام به وجود آمده محصول سیاست مخرب دولت قبلی 
آمریکا است. طرف ایرانی از همان آغاز برجام به تعهدات خود پایبند بود و به لحاظ شفافیت، یکی 
از کشورهایی است که ذیل این توافق، بیشترین راستی آزمایی ها را تجربه کرد. متأسفانه، دولت 

آمریکا آشکارا الزامات بین المللی خود و همچنین قوانین بین المللی را نقض کرد.
ایرانی ها تاش کردند به تعهداتشان پایبند بمانند حال آنکه در نهایت، تهران تصمیم گرفت )در 
مواجهه با بدعهدی آمریکا( از تعهدات قبلی عقب نشینی کند. البته، روسیه از وضعیت جاری بسیار 
نگران بود و برای همین هم هست که گفتگوها در وین ازسرگرفته شد و دور ششم در 20 ژوئن و 

بعد از حصول توافق های بسیار مهم از جانب هر دو )ایران و آمریکا( پایان یافت.
 خوشبختانه، اکنون همه طرفین و پیش از همه، ایران با از سرگیری مذاکرات در 29 نوامبر )8 
آذر( موافق هستند و امیدواریم که این گفتگوها را بر مبنای توافقات به دست آمده در 20 ژوئن 
ادامه دهیم چرا که کارهای زیادی از ســوی همه طرفین از جمله ایران در شش دور قبل انجام 

گرفت و این گفتگوها ماحصل بسیار خوبی داشت.
برخی از خواسته های ایران بسیار منطقی است. برای مثال، طرف ایرانی خواستار این ضمانت است 

که در آینده آمریکایی ها همان اقدامی را که در گذشته 
مرتکب شــدند؛ انجام ندهند. طرف ایرانی همچنین 
خواهان برخی تضمین ها از سوی شرکت های اروپایی 
است که تعهداتشــان را طبق قرارداد اجرا و تکمیل 

کنند و این خواسته ها کاماً معقول است.
ما هم از دوستان ایرانی، انتظاراتی داریم و در همراهی 
با دوستان چینی، این پیام را در طول ویدئوکنفرانسی 
که در 15 نوامبر در سطح معاونان وزات خارجه )سه 
کشور داشتیم(، منتقل کردیم. صادقانه مشتاق حصول 
نتایج مثمر ثمر در همکاری میان ایران و آژانس بین 

المللی انرژی اتمی هستیم.
بعضی ها این اظهارنظر را مطرح می کنند که مســکو 
مشتاق حصول نتیجه نهایی نیست و نقش روسیه منفی 
جلوه داده می شــود؛ اما این صحیح نیست. روسیه از 
همان ابتدا هم نقشی سازنده داشت و ما تاش زیادی 
بــه خرج دادیم تا توافق اولیه ای که در ســال 2015 

حاصل شد؛ احیا شود و به کارمان هم ادامه می دهیم.

*ســوال دوم درباره تنش های اخیر میان 
دو کشور همســایه ایران، یعنی جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان اســت. تنش ها 
میان دو کشــور دوباره بالا گرفته و شاهد 
آیا  درگیری های مرزی پراکنــده بوده ایم. 
روسیه طرح خاصی برای حل تنش ها میان 

این دو کشور دارد؟
پیش از همه، دوســت دارم بــر این نکته تأکید کنم 
که ارمنستان، متحد نظامی ما و جمهوری آذربایجان، 
شــریک راهبردی مان است و روســیه رابطه بسیار 
خوبــی با هر دو کشــور دارد که این شــامل روابط 
ولادیمیر پوتین با ســران آذربایجان و ارمنستان هم 
می شــود. تاکید و یادآوری می کنم که سال گذشته، 
روسیه نقش فعال و کلیدی در توقف درگیری ها بعد 
از وقوع جنگ 44 روزه میان دو کشــور داشــت و ما 
نیروهای حافظ صلح خود را )به منطقه تحت مناقشه( 
اعــزام کردیم. تاش زیادی می کنیم تا بر آتش بس 
نظارت داشته باشیم و به حفظ ثبات در منطقه و میان 

دو کشور کمک کنیم.

»لوان جاگاریان« سفیر 
روسیه در ایران:

مطالبه ایران برای 
ضمـانت گرفتـن 
بسیار  آمریـکا  از 
است منطقـــی 
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در 26 نوامبر، ســران روســیه، جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان گفتگوهایی ســه جانبه داشتند و درباره 
شماری از مســائل حیاتی توافق کردند که نخستین 
مورد، برقراری ســاز و کاری بــرای تعیین مرزها و 
حدود میان دو کشور اســت و طرفین توافق کردند 
کــه این کار را تا انتهای ســال به نتیجه برســانند. 
دومین مورد، مســئله بسیار حســاس مرتبط با امور 
بشردوستانه است و مورد آخر هم این است که سران 
سه کشور، گفتگوهای عمیقی درباره مسائل اقتصادی 
و توسعه روابط اقتصادی داشتند و درباره رفع انسداد 

کریدورهای مسافرتی هم صحبت کردند.
روسیه همچنین به دنبال آن است که ساز و کاری 
برای ایجــاد نوعی از اعتماد میان این دو کشــور 
معرفی کند و در چارچوب 3+3 )شــامل روســیه، 
ایران، ترکیه به اضافه گرجســتان، ارمنســتان و 
جمهوری آذربایجان( به راه حلی سیاســی دســت 
یابد. روســیه پیشــنهاد داده تا به میزبانی مسکو، 

نشستی در سطح معاونان وزارت خارجه پنج کشور 
)مشــتاق برای این طرح( برگزار شــود. متاسفانه 
در حــال حاضــر، بنا بــه برخی دلایل سیاســی، 
گرجســتانی ها آمادگی ندارند حال آنکه درِ گفتگو 
همچنان باز اســت. حتی اگر الان نشود، شاید در 
آینده همکاران گرجســتانی هم به این روند ملحق 
شوند چرا که بســیار مهم است. برای همین است 
که در رابطه با این موضوع، در نقش یک واســطه 
صادق ظاهر می شــویم و موضع متــوازن ایران را 
هم تحسین می کنیم. ایران روابط بسیار دوستانه ای 
با جمهوری آذربایجان و ارمنســتان دارد و هر دو 

کشور هم به ایران اعتماد دارند.

*سوال بعدی در رابطه با مکالمه ای است 
که میان رؤســای جمهور ایران و روسیه 
برقرار شــد. ولادیمیر پوتین از تهیه پیش 
بلندمدت میان دو  نویس ســند همکاری 
کشــور حمایت کرد. پیشتر، مقامات ایران 
گفته بودند که صحبت هایی درباره این سند 
انجام شده است. تازه ترین پیشرفت ها در 

رابطه با این سند چیست؟

بیش از همه، می خواهم یادآوری کنم که ســند قبلی یا به عبارتی همین ســند فعلی در مارس 
2001 در مسکو و در زمانی امضا شد که من به عنوان مشاور در میز ایران )وزارت خارجه روسیه( 
مشــغول به کار بودم و با همکارانم به طور مســتقیم در آماده کردن این سند مشارکت داشتم. 
در آن مقطع، مترجم مذاکرات میان رؤســای جمهور وقت دو کشــور نیز بودم. اکنون، 20 سال 
گذشــته. شاید دیگر وقت آن رسیده که با توجه به واقعیت های جدید، این سند را به روز رسانی 
کنیم. منتظریم که دوستان ایرانی این سند را جمع بندی کنند و آمادگی داریم که هرچه زودتر 

آن را تحویل بگیریم.

*تحریم تســلیحاتی سازمان ملل علیه ایران در اکتبر ۲۰۲۰ ذیل مفاد توافق 
برجام پایان یافت. آیا ایران و روسیه برنامه ای برای تجارت تسلیحاتی دارند 
و آیا روسیه از زمان رفع این تحریم ها، تسلیحاتی به ایران فروخته است؟ در 

آینده چه طور؟
جواب شــما را مختصر می دهم. اول آنکه حق با شما است. این تحریم تسلیحاتی در 18 اکتبر 
2020 منقضی شد و اکنون هیچ مشکلی برای فروش هرگونه تسلیحاتی به جمهوری اسامی 
ایران نداریم؛ البته با درنظر گرفتن مواردی چون مســائل منع اشاعه و برخی مسائل مربوط به 
کنترل صادرات و از این قبیل موارد. بار دیگر، آماده ایم که با دقت بسیار همه پیشنهادهای ایران 
را بررسی کنیم. مشکلی نیست چرا که در حال حاضر، این )تجارت( قانونی است حال آنکه باید 

یک بار دیگر تاکید کنم که هر تحریم یکجانبه علیه جمهوری اسامی ایران غیر قانونی است.

*تازه ترین تحولات درباره مذاکرات ایران و روســیه پیرامون رژیم حقوقی 
دریای خزر چیست و دیدگاه مسکو در این زمینه چگونه است؟

می دانید که به این موضوع در تازه ترین گفتگوی تلفنی میان رؤسای جمهور دو کشور اشاره 
شــد و ما هر از گاهی هماهنگ می کنیم که این مسئله را در گفتگو با دوستان ایرانی مطرح 
کنیم. می دانیم که این مســئله تا حدودی برای ایران حســاس است. در 2018 در »آکتاو« 
قزاقســتان، رژیم حقوقی دریای خزر امضا شــد و ایران تنها کشــوری است که این سند را 
تصویب نکرده اســت و تا جایی که من می دانــم، گفتگوهای داخلی )برای تصویب آن( در 
جریان اســت. از دوستان ایرانی انتظار داریم که یک بار دیگر، با دقت این مسئله را بررسی 
کنند و به دیگر کشــورهایی بپیوندند کــه آن را تصویب کرده اند چرا که این موضوع مهمی 
اســت حال آنکه البته به طور جداگانه هم می توانیم درباره برخی مســائل دیگر بحث کنیم. 
برای مثال، خطوط مبدأ. در حال حاضر، مشــغول تدارک مذاکرات میان پنج کشــور ساحلی 
دریای خزر هســتیم؛ منظورم )در ســطح( کارگروه در مسکو است. صحبت می کنیم که این 
مذاکرات در زمانی که برای همه کشــورهای حاشیه دریای خزر مناسب است؛ برگزار شود و 

روسیه هم آمادگی میزبانی از آن را در ماه آینده دارد.

*به دیدار اخیر وزیر خارجه امارات به سوریه هم اشاره ای بکنیم. برخی محافل 
عربی مدعی هستند که این اقدامات در راستای کاهش نفوذ ایران و با حمایت 

ضمنی روسیه انجام می شود. نظر شما چیست؟
می دانید، این دیدار بسیار مهم است. ما هم تاش می کنیم همه شرکایمان را متقاعد کنیم که 
در برقراری رابطه با دولت مشروع سوریه فعال تر باشند و به بازگشت این کشور و شهر دمشق به 

خانواده عرب کمک کنند. ما هم مواضع مشابهی با دوستان ایرانی مان داریم.
مشارکت کشورهای عربی در راستای بازسازی سوریه و اقتصاد آن از حساسیت بالایی برخوردار 
است. در حال بررسی امکان استفاده از راه های ترانزیتی سوریه برای انتقال برق از اردن و گاز از 
مصر به لبنان هستیم. مکالمه تلفنی مهمی هم میان عبدالله دوم پادشاه اردن و بشار اسد رئیس 
جمهور سوریه داشتیم. بر این باور هستم که این اقدامات بسیار مفید هستند و به کاهش حضور 
روســیه و ایران در سوریه منجر نمی شوند. می خواهم تاکید کنم که فقط نیروهای ما در سوریه 

حضور مشروع دارند چون به دعوت دولت مشروع دمشق آنجا هستند.

*به عنوان آخرین سوال، واکنش شما به اتهام اخیر مبنی بر اینکه روسیه در 
همراهی با چین، برای توســعه میدان گازی »چالوس«، توافق گازی با ایران 

منعقد کرده اند؛ چیست؟ چه اهدافی پشت پرده این اتهامات است؟
ما با خیلی از این اتهام های غلط و بی اســاس ســر و کار داریم. سفارت روسیه در تهران هم به 
این اتهام واکنش نشــان داد و چنین اتهامات کذبی از سوی آنهایی منتشر می شود که مخالف 
روابط دوستانه میان کشورهایمان هستند. صحبت های ما با ایرانی ها کاماً شفاف و توأم با سود 

متقابل است.
به گمان من این اتهام شــاید از سوی سرویس های ویژه آمریکا دامن زده می شود چرا که دلیل 
اصلی اشــاعه چنین اتهامات کذبی، ایجاد شکاف میان کشورهای دوست است حال آنکه هیچ 

توفیقی هم نصیبشان نمی شود و این قبیل اقدامات محکوم به شکست هستند.
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پیمان یزدانی: »چانگ هوا« ســفیر چین در ایران طی مصاحبه ای با خبرنگار مهر 
درباره گفتگوهای اخیر بین ایران و کشورهای ۱+۴ در وین پایتخت اتریش، اعلام 
کرد که پکن معتقد اســت تشخیص درست از نادست، پیش نیاز اولیه برای انجام 
مذاکرات اســت. آمریکا به عنوان مقصر اصلی بحران فعلی هســته ای ایران باید 
طبیعتــاً تمام تحریم های غیرقانونی و یکجانبه اعمال شــده بر ایران و طرف های 
ثالث شــامل چین را برچیند تا بتواند طی اقداماتی ملموس، اعتماد جامعه جهانی 

را مجدداً به دست آورد.
آنچه در زیر می آید متن کامل این گفتگو است:

*ایران مواضع ســازنده ای در قبال موضوع هســته ای خود اتخاذ کرده و 
هیئتی را برای شرکت در دور جدید مذاکرات جهت از سرگیری پایبندی به 
برجام اعزام کرده است. با این حال، آمریکا و کشورهای غربی همچنان از 
ایران به دلیل عدم جدیت کافی در مذاکرات، انتقاد می کنند. عملکرد ایران 

در مذاکرات را چگونه ارزیابی می کنید؟
اخیراً طرف ایرانی از »رافائل گروســی« مدیرکل آژانس انرژی اتمی دعوت به عمل آورد 
تا به تهــران بیاید و همچنین علی باقری معاون وزیر امــور خارجه ایران در صدر هیئتی 
برای شــرکت در دور جدیدی از مذاکرات عازم وین شــد. چین از این سیگنال های مثبت 

استقبال می کند.
تمامی طرف ها از زمان از ســرگیری دور جدید مذاکرات در 29 نوامبر )8 آذر(، رویکرد 
جــدی خود را ابراز کرده اند. اگر چه هنوز تا رســیدن به موفقیت فاصله زیادی وجود دارد، 
پیشــرفت مذاکرات این هفته را نباید دســت کم گرفت. همه طرف ها بر اساس متن شش 
دور قبلــی مذاکرات، درباره برچیدن تحریم ها و موضوعات هســته ای، گفتگوهای جامع و 
عمیقــی انجام دادند. ایران اصاحات کتبی را در مورد دو موضوع فوق ارائه کرد و ســایر 
طرف ها بر این اســاس با ایران تبادل نظر کردند. این تعامات فشــرده به سایر طرف ها 

کمــک کرد تا درک خود را از موقعیت تیم مذاکره کننده دولت جدید ایران بالا ببرند.
حمایت از گفتگو و مذاکره، تنها راه صحیح برای حل مسئله هسته ای ایران است. همه 
طرف ها باید به راه حل های سیاســی و دیپلماتیک پایبند باشند، حسن نیت و انعطاف پذیری 
نشــان دهند، به منافع یکدیگر احترام بگذارند، فضایی مناســب ایجاد کنند، مسائل باقی 
مانــده را خاقانــه حل و فصل کنند، از بازگشــت پایبندی کامل بــه توافق اصلی برجام 

اطمینان حاصل کنند و برجام را ســریع به مسیر درست بازگردانند.

*ایران بارها تاکید کرده است که هدف اصلی این دور از مذاکرات، برچیدن 
تحریم های اعمال شــده برضد ایران و عادی ســازی روابط اقتصادی و 

ایران  این خواسته  است.  تهران  تجاری 
را چطور ارزیابی می نمایید؟

چین معتقد است که تشخیص درست از نادرست، 
پیش نیاز اولیه برای انجام منظم مذاکرات اســت. 
آمریــکا به عنوان مقصر بحران هســته ای کنونی 
ایران، طبیعتاً بایــد تمامی تحریم های غیر قانونی 
یکجانبه برضد ایــران و طرف های ثالث از جمله 
چیــن را برچیند تــا با اقدامات ملمــوس، اعتماد 
جامعه بین المللی را دوباره به دســت آورد. بر این 
اساس، ایران پایبندی به تعهداتش را از سر خواهد 
گرفت. همه طرف ها باید متعهد به احترام متقابل 
باشــند، به دنبال نتایج برد-برد باشند، تعادل بین 
حق و حقوق و الزامات و تعهدات طرف ها را برقرار 
سازند و صلح و ثبات منطقه ای را ارتقا دهند. چین 
خواســته های مشــروع ایران را درک می کند و از 
ایــران در حفظ حقوق و منافع قانونی اش حمایت 
می کنــد. حقوق و منافع همــه طرف ها در انجام 
همکاری های عــادی اقتصادی و تجاری با ایران 
باید رعایت شــود. چین مانند همیشــه از حقوق 
و منافع مشــروع و قانونی خــود در مورد برچیدن 

تحریم ها و سایر جنبه ها، محافظت خواهد کرد.

*آمریکا و کشــورهای غربــی آنطور که 
گفته می شــود درباره طــرح جایگزین 
یا اصطلاحــاً »پلن بــی« )Plan B( در 
صورت شکســت مذاکرات، ســخن به 
میــان آورده اند. ایران معتقد اســت که 
بررســی گزینه هــای جایگزین در حال 
وقت  اتلاف  نوعی  نیست،  سازنده  حاضر 
و مذاکره برای مذاکره اســت. نظر شما 
از بحث  آیا چین  باره چیســت؟  این  در 

طرح های جایگزین حمایت می کند؟

چانگ هوا سفیر چین در ایران:

آمریکا باید تحریم های غیرقانونی بر ضد ایران را برچیند
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رد مداخله، تضمینی اساســی برای ادامه مذاکرات در مسیر درست است. همه طرف ها 
بایــد برای ایجاد فضایی مثبت در این زمینه همکاری کنند.

 طرف ها باید روحیه عمل گرایانه و همکاری داشــته باشند، بی طرف و منطقی باقی 
بماننــد و راه حلــی قابل اجرا را دنبال کنند و از ســخنان و اقدامات حاد اجتناب کنند. 
طرف ها نباید عمداً درباره »طرح های جایگزین« برای اعمال فشــار، پیوند دادن امنیت 
منطقه ای و ســایر موضوعات بی ربط با مذاکرات جهت از ســرگیری پایبندی، و اتخاذ 
ســخنان و اقدامات فزاینده ای که تاش های دیپلماتیک را مختل می کند، بحث کنند.

در حال حاضر، طرف ها باید ضمن وجود برخی اختافات، به جهت سیاسی گفتگو و 
مذاکره پایبند باشند، روند مذاکره را با قاطعیت حفظ کنند، با تمرکز بر متن و اصاحات 
برای پیشــبرد روند مذاکره، به دنبال اجماع و گسترش آن باشند. طرف ها نباید بیش از 

حد بر تفاوت ها تاکید کنند، در غیر این صورت دچار واگرایی و اختاف خواهند شــد.

*ســخنگوی وزارت خارجه چین از ازســرگیری مذاکرات وین درباره 
موضوع هســته ای ایران اســتقبال کرد. موضع چیــن در این دور از 

مذاکرات چیست؟
با از ســرگیری مذاکرات، حل و فصل سیاســی و دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران با 
فرصتــی جدید و همچنیــن چالش های دلهره آور جدیدی مواجه می شــود. چین چهار 

پیشنهاد برای پیشبرد روند مذاکرات دارد.
اول اینکه ما باید منطق صحیح مذاکره را به کار بندیم. آمریکا به عنوان مقصر اصلی 
بحران هسته ای ایران باید طبیعتاً تمامی تحریم های غیر قانونی و یکجانبه بر ضد ایران و 
طرف های ثالث شامل چین را برچیند. بر این اساس، ایران پایبندی به تعهداتش در زمینه 
برنامه هسته ای را از سر خواهد گرفت. همه طرف ها باید انصاف و عدالت را رعایت کنند 

و شرایط را برای تحقق اهداف فوق ایجاد کنند.
دوم اینکه ما باید به حقوق، منافع و نگرانی های مشروع همه طرف ها احترام بگذاریم. 
مذاکره باید بر اساس احترام متقابل، به دنبال نتایج برد-برد، بازگرداندن تعادل بین حقوق 
و تعهــدات طرفین و ارتقای صلح و ثبات منطقه باشــد. حقوق و منافع همه طرف ها در 

انجام همکاری های عادی اقتصادی و تجاری با ایران باید رعایت شود.
ســوم اینکه ما باید یک راهبرد مذاکره عملی و منعطــف را اتخاذ کنیم. چین موافق 
اســت که روند فعلی باید بر اساس اجماع حاصل شده در مذاکرات گذشته پیش برود. در 
عین حال، ما باید به مشــورت و گفتگو در شــرایط مساوی پایبند باشیم، از خرد سیاسی 
استفاده کنیم، مسائل باقیمانده را خاقانه حل کنیم و برای اینکه سریع به توافق برسیم، 

تاش کنیم.
چهــارم اینکــه ما بایــد به مســیر راه حــل سیاســی و دیپلماتیک پایبند باشــیم. 
همــه طرف هــا باید بی طــرف و منطقی باقــی بماننــد، از روند مذاکــرات محافظت 
 کننــد و از اخــال در تاش هــای دیپلماتیــک از طریــق ســخنان و اقدامــات حاد 

خودداری ورزند.
امــروز، همه طرف ها توافق کردنــد که مذاکرات را به طور موقــت به وقت دیگری 
موکــول نمایند تا مذاکرات این هفته را ارزیابی و از پایتخت های مربوطه، دســتورالعمل 
دریافــت کنند. پکن امیدوار اســت که این امر انگیزه سیاســی جدیــدی را به مذاکرات 
هفتــه آینده بدهد. در همین حال، چین همچنین امیدوار اســت کــه در طول این وقفه 
 کوتــاه، همه طرف هــای مربوطه به تــاش خود بــرای ایجاد فضای خــوب مذاکره

 ادامه دهند.

*چین چه نقشی در پیشبرد روند این دور از مذاکرات ایفا کرده است؟
چین همواره و به طور قاطع به حفظ برجام متعهد بوده و برای ترویج و تشــویق به از 
سرگیری مذاکرات تاش کرده اســت. از ماه آگوست تاکنون، »شی جینپینگ« رئیس 
جمهور چین، به ترتیب با رؤســای جمهور ایران و آمریکا تماس گرفته است تا در مورد 
موضوع هســته ای ایران کار کنند و مسیر حل و فصل مناسب این موضوع را مشخص 
کرده اســت. »وانگ ئی« مشاور دولت و وزیر امور خارجه چین با همه طرف ها جلسات 
متعدد ویدئــو کنفرانس برگزار کرد و تماس های تلفنی گرفت و ایده ها و پیشــنهادات 
خاصی را برای ازســرگیری روند مذاکــرات مطرح کرد. عاوه بر این، چین ارتباطات و 
هماهنگی فشــرده ای را با طرف های اصلی از جمله روســیه، ایران، انگلیس، فرانسه، 
آلمان، آمریکا و اتحادیه اروپا در ســطوح مختلــف و از طریق ابزارهای متعدد برای از 
ســرگیری زودهنگام و پیشرفت در مذاکرات انجام داده است. چین به تمرین چندجانبه 
گرایی واقعی ادامه خواهد داد، قاطعانه از روند از ســرگیری مذاکرات مربوط به التزام و 
پایبندی )به تعهدات( حمایت کرده و نقش منحصر به فرد و ســازنده ای ایفا می کند و با 

همه طرف ها برای دســتیابی سریع به نتیجه، همکاری خواهد کرد.
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مذاکرات وین امروز پنج شــنبه بعد از وقفه ای که کمتر از یک هفته طول کشــید؛ 
دوباره از سر گرفته شد. پیش از توقف گفتگوها که از دوشنبه تا جمعه هفته گذشته 
ادامه داشــت؛ ایران که خواســتار حصول راه حلی جدی در راستای اجرای توافق 
هسته ای ۲۰۱۵ اســت؛ پیش نویس دو سند را به ۱+۴ ارائه داد که یکی مربوط به 

رفع تحریم ها و دیگری مربوط به اقدامات هسته ای است.
مکث تروئیــکای اروپایی طرف برجام هم که با وعده احیای رابطــه فراآتانتیکی در دوره 
پســاترامپ، ریشــه ایجاد بن بســت فعلی یعنی »خروج یک جانبه واشــنگتن از توافق« و 
»محروم ماندن ایران از منافع وعده داده شده« را فراموش کرده است؛ از لحظه تحویل این 

دو سند آغاز شد.

سناریو نویسی در وقفه یک هفته ای
با اینکه ایران از همان ابتدا مشخص کرد که این پیش نویس ها محل مذاکره و رایزنی های 
بیشتر است؛ طرف غربی که حتی پیش از آغاز مذاکرات تصمیم خود را گرفته و برای کسب 
منافــع حداکثری، به دنبال مقصــر نمایی ایران بود؛ در اقدامی هماهنــگ به وارونه نمایی 

حقیقت روی آورد که روند تدریجی آن به این شرح است:
در مرحله نخســت و قبل از پایان کمیسیون مشترک برجام در جمعه گذشته، واسطه های 
رســانه ای آنها مدعی شدند که مذاکره شکست خورده چرا که اسناد ارائه شده از سوی ایران 

زیاده خواهانه است.
بافاصله، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه که در آن هنگام مشــغول انجام تور 
خاورمیانه ای خود بود و در امارات به سر می برد، با ادعای به نتیجه نرسیدن گفتگوهای وین 
مدعی شد که این مذاکرات بدون در نظر گرفتن منافع کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی 

امکان ندارد به موفقیت برسد.
در همان روز جمعه و پس از پایان نشســت کمیســیون مشترک، »انریکه مورا«، معاون 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا اعــام کرد که طرفین برای مشــورت گرفتن، به 

پایتخت های خود باز می گردند و ادامه گفتگوها از هفته آتی از سرگرفته می شود.
از آنجا که ایجاد وقفه به درخواست اروپایی ها انجام شده بود؛ عدم تعیین تاریخ دقیق برای 

بازگشت به مذاکرات وین، سوال برانگیز شد.
تا چند روز، فضاســازی رســانه های طرف مقابل، بر مبنای تقاضاهای به ادعای غربی ها 
زیاده خواهانه ایران و تعجب اروپایی ها بود و ســکوت کــش دار آنها هم به التهاب وضعیت 
موجود می افزود. بعد، ناگهان در سطح رسانه ها، زمزمه هایی مطرح شد مبنی بر اینکه ایران از 
توافق های حاصل شده در 6 دور گذشته مذاکرات وین فاصله گرفته است، اما طرفین غربی 
در پایتخت هایشان همچنان ساکت بودند تا اینکه بالاخره در بعد از ظهر روز دوشنبه 15 آذر 
ماه، وزارت خارجه آلمان، به عنوان یکی از ســه کشــور اروپایی طرف برجام، موضع رسمی 

خود را اعام کرد و مدعی شد: از ایران انتظار داریم 
با پیشــنهادات واقع بینانه به مذاکرات بازگردد. ما 
هنوز هم خواســتار ادامه مسیر دیپلماتیک هستیم؛ 

اما زمان برای آن در حال اتمام است.
 فردای آن روز، یعنی 16 آذر ماه، نوبت فرانســه 
بود که همان موضع را با جمله بندی جدیدی اعام 
کند: داده ها درباره این مذاکرات خیلی دلگرم کننده 
نیستند. احساس ما این اســت که ایرانی ها در پی 
کــش دادن قضایا هســتند. پیشــنهادهای ایران 
در مذاکــرات ویــن نه مبنــای معقولــی دارند نه 
تأمین کننده منافع تمام شرکت کنندگان در مذاکرات 
هستند. زمان به سرعت در حال سپری شدن است.

در اینجا، شاهد مکث انگلیس به عنوان سومین 
طرف اروپایی میــز مذاکرات و واگذاری تریبون به 
آمریکا به عنوان مهمان تحمیلی این دور از گفتگوها 
بودیم کــه ظاهراً هنوز باور ندارد که با ابتکار عمل 
ترامپ و لجاجت بایدن، گروه 1+5 به تاریخ پیوسته 
و شــرط احیــای آن از نظر ایــران، برچیدن همه 
تحریم ها اســت. با فراموش کردن این اصل، اول 
از همه »جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا در دیدار 
مجازی روز ســه شــنبه خود با »ولادیمیر پوتین« 
همتای روس، مدعی شــد که »طرف ایرانی برای 
پیمودن مسیری که به ادامه سازنده مذاکرات وین 
و در نهایــت حصول راه حل ختم شــود«؛ آمادگی 
ندارد. بعد از طرح این ادعا، نوبت »جیک سالیوان« 
مشــاور امنیت ملی کاخ سفید بود که مسیر وارونه 
نمایــی حقیقت را دنبال کند؛ او هــم به نوبه خود 
پشت تریبون رفت و مدعی شد: هرچه ایران در میز 
مذاکره عدم جدیت بیشــتری از خود نشان دهد، به 
همان اندازه اتحاد بیشــتری هم میان 1+5 حاصل 
می شود. بنابراین، توپ در زمین ایران است تا نشان 

دهد که آیا می خواهد جدی باشد یا خیر.

مذاکرات وین/ ایران یا تروئیکا
دست چه کسی زیر میز است؟
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بعد از این ادعاها بود که »انریکه مورا«، معاون مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به 
آن مکث طولانی درباره تأیید تاریخ ازسرگیری مذاکرات وین خاتمه داد و روز چهارشنبه در 

توئیتی اعام کرد: فردا به وین بازمی گردیم.
تازه آن موقع بود که نوبت اظهارنظر انگلیس رســید که عماً پیشــکار کاخ سفید است 
و همه تصمیم هایش را از روی دســت شــریک آمریکایی، روخوانی می کند. به این ترتیب، 
»لیز تراس«، وزیر خارجه انگلیس به صحنه آمد و مدعی شد: این آخرین شانس ایران برای 
امضای برجام است. به نفع آنها است که این کار را انجام بدهند. چراکه مصمم هستیم تا در 

همکاری با متحدانمان از دستیابی ایران به ساح هسته ای خودداری کنیم.

فرصت دفاع برای ایران؛ کدام برجام
اما منظور کدام برجام اســت؟ اصاً حالا که به طرف غربی مهلت ارائه و تنظیم ســناریوی 
تخیلی خود از مذاکرات وین را دادیم، خوب اســت حرف طرف ایرانی را هم بشــنویم و بعد 

تصمیم بگیریم که این وسط چه کسی قصد دارد زیر میز بزند؟
نخســت آنکه برخاف آنچه آنها می گویند؛ ایران در مذاکرات جدی اســت، چراکه تنها 
طرف گفتگو بود که با پیشــنهادهای مشخص پای میز مذاکره آمد و اگر چه در اسرع وقت 
به دنبال حصول توافقی جامع اســت؛ وقتی با مکث ظاهری طرف غربی مواجه شد؛ از دادن 

فرصت به طرف غربی برای بررسی بیشتر پیشنهادهای خود ابایی نداشت.
در مقابــل، ایران انتظار دارد که طرف غربی نیز بــا واکنش فنی و عملی خود و با پرهیز 
از کلی گویی و گســترش جو اتهام و مقصرنمایی جدیتشــان در مذاکره را نشان بدهند و با 

پیشنهادهای سازنده به میز مذاکره بازگردند.
ایران تا این لحظه، هیچ پیشــنهاد سازنده و رو به جلویی را از طرف مقابل دریافت نکرده 

و این در تعارض با اعام حضور جدی آنها در مذاکرات است.
برخاف آنچه غربی ها می گویند، متن پیشــنهادی ایران مبتنی و بر اساس پیش نویس 6 
دور قبــل بوده و همان متن مبنا قرار گرفته و اصاحات و پیشــنهادهای مورد نظر ایران بر 
روی متن مشخص ارائه شــده است. این پیشنهادها از آن جهت که کاماً منطبق بر برجام 
ارائه شــده اند، طبیعتاً حداکثری نبوده و نیســتند، اما متأسفانه رویکرد طرف مقابل نسبت به 

تعهداتش حداقلی است.
بدیهی است که نقطه نظرات ایران در ابعادی با نگاه و رویکرد طرف غربی تفاوت داشته 
باشد، اما مسئله آن است که آنها با چشم بستن به روی حقیقت، به دنبال بزرگ نمایی مسائل 
و زیاده خواه جلوه دادن ایران هســتند. از ســوی دیگر، آنچه در 6 دور قبل تهیه شده پیش 

نویس است و در نتیجه قابل مذاکره است.
مبنای مذاکرات وین برجام 2015 اســت، اما طرف غربــی با طرح ادعاهایی مثل دخیل 

شــدن کشــورهای منطقه در روند گفتگو یا بسط 
دادن موضــوع به برنامه موشــکی ایران، به دنبال 
نســخه 2021 برجام هســتند تا به ازای واگذاری 
حداقل امتیازها بــه تهران، منافع حداکثری خود را 

تأمین کنند.
با این حســاب، برجام غیرقابل تغییر اســت و 
موضوع باز مذاکره مطرح نیســت. پس، این طرف 
آمریکایی اســت که باید رفتار خود را متناســب با 
توافقی که پیشتر از ســوی جامعه بین الملل تائید 

شده؛ سازگار کند.
ایــران تعهدات خــود را انجــام داده و کاهش 
برگشــت پذیر آنها هم در پاسخ به بدعهدی طرف 
مقابل بوده است. آمریکا هم زمانی قادر به گفتگو با 
ایران در قالب گروه احیا شــده 1+5 است که پیش 
از هــر چیز تعهدات خود را انجــام بدهد که لازمه 
آن برچیده شــدن همه تحریم هــا مطابق با توافق 

2015 است.
با همــه این اوصــاف، ایران امــروز در حالی 
پشــت میز مذاکرات وین نشست که می داند دست 
طرف غربی زیر میز اســت یا آن طور که حســین 
امیرعبداللهیــان، وزیر خارجه ایــران در گفتگو با 
جوزف بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپــا گفت: »تردیــد داریم که آیــا طرف غربی 
اصولًا آماده رفع تحریم ها اســت یــا اینکه صرفاً 
به دنبال رفع یک طرفه نگرانی های خود اســت«. 
در درســتی اظهارات وی، همیــن بس که آمریکا 
همزمان با ژســت ادعایی برای نشان دادن حسن 
نیت، به دنبال تشــدید روند اعمــال تحریم علیه 
ایران اســت و از هم اکنون؛ آنطور که وال استریت 
ژورنال می گوید، ترکیب هیئت اعزامی برای ترغیب 
 دیگر کشــورها به قطع رابطه تجــاری با ایران را 

مشخص کرده است.
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 زهرا میرظفرجویان: پس از یــک وقفه پنج ماهه، نمایندگان ایران و گروه ۴+۱ 
شامل انگلیس، فرانســه، روسیه و چین به اضافه آلمان، در ۲۹ نوامبر، هفتمین دور 

مذاکرات را در وین آغاز کردند.
در این گفتگوها که اولین بار در دوره ریاســت جمهوری ابراهیم رئیسی بود؛ هیئت ایرانی 
دو متــن پیش نویس مفصل را ارائه کــرد. یکی در مورد لغو تحریم های آمریکا و دیگری در 
مورد بازگشــت ایران به تعهدات هسته ای خود در چارچوب برجام. مذاکرات فشرده پنج روزه 
در 3 دســامبر پس از بازگشــت دیپلمات ها برای مشورت بیشتر به پایتخت های خود با وقفه 

همراه شد.
اما، ایــران و پنج طرف دیگر توافق هســته ای، روز پنجشــنبه 18 آذر، ادامه دور هفتم 
مذاکرات وین را از ســر گرفتند. ایران بارها تاکید کرده اســت که در مذاکرات بسیار جدی 
اســت و ارائه اسناد نشان از جدیت کشــور برای دستیابی به توافق دارد و اکنون نوبت دیگر 

طرف هاست که عزم خود را نشان دهند.
برای اطاع بیشــتر در مورد این موضوع، با »نادر انتصار« استاد بازنشسته علوم سیاسی 

دانشگاه آلابامای جنوبی گفتگو کردیم که متن کامل این مصاحبه در ادامه آمده است.

*در حالی که ایران بارها عنوان کرده که برای یک توافق خوب آماده اســت، 
غربی ها ایران را به دلیل جدی نبودن برای دســتیابی به توافق ســرزنش 
می کنند. نظر شــما در این رابطه چیست و به نظر شما یک »توافق خوب« از 

دیدگاه آمریکا و متحدانش، چگونه توافقی می تواند باشد؟
غربی ها بســیار ناامید هستند زیرا ایران تســلیم هدف اصلی آنها برای بازنویسی مفاد برجام 
نشده است. »توافق خوب« برای غرب، توافقی است که ایران را وادار می کند در ازای تضمین 
دائمی و کامل این کشور در قبال تعهداتش تحت توافق هسته ای 2015، معافیت های جزئی 
و غیرقابــل تضمین تحریم ها را بپذیرد. عاوه بر این، غرب می خواهد درخواســت های غیر 
هســته ای را نیز به این توافق اضافه کند. این اساساً همان چیزی است که غرب همیشه از 

آن به عنوان »برد-برد« یا »توافق خوب« نام برده است

*ایران بر حذف تمامی تحریم های هسته ای پافشاری می کند. به نظر شما آیا 
آمریکا این درخواست ایران را انجام خواهد داد؟ به عبارت دیگر، آیا شما اراده 

سیاسی واقعی را در آمریکا برای دستیابی به توافق می بینید؟
نه، آمریکا این کار را نخواهد کرد. واشــنگتن در این مورد بسیار صریح بوده است. من هیچ 
تمایل یا اراده سیاســی در آمریکا برای دســتیابی به یک توافق پایــدار و بلندمدت با ایران 
نمی بینم. با این حال، واشــنگتن با اســتفاده از ابزارهای رســانه ای خود و همچنین خریدن 
اندیشکده ها، خود را در تنش های فعلی میان ایران و آمریکا در نقش قربانی جلوه داده است.

*ایران می گوید که متن برجام ۲۰۱۵ باید ســنگ بنای مذاکرات وین باشد، 

اما طرف مقابل در واقع دنبال برجام جدید 
۲۰۲۱ است. شما این مطالبات بیش از حد 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
در اینجــا دو موضــوع عمده مطرح اســت. اول و 
مهم تر از همه، ایالات متحده قصد ندارد به تعهدات 
خود در برجام عمل کند. در واقع، واشــنگتن هرگز 
برجام را به عنوان یک توافــق پایانی تلقی نکرده 
است، بلکه آن را به عنوان اولین گام برای افزایش 
فشار بر ایران از طریق گسترش پارامترهای توافق 
هســته ای در نظر گرفته اســت. ثانیاً، متن برجام 
طوری نوشته شــده بود که به آمریکا فضای کافی 

برای تفسیر مجدد تعهدات خود داده است.

*تیم جدید مذاکره کننده ایران خواســتار 
تغییراتــی در پیش نویس مفاد توافقی که 
در 6 دور گذشــته صورت گرفته بود، شده 
اســت اما اروپایی ها با این موضوع موافق 
نیستند. درخواست ایران را از نظر حقوقی 
چگونه ارزیابی می کنید؟ به نظر شــما آیا 
پیش نویسی که امضاء نشده باشد الزام آور 

است؟
هیــچ پیش نویس قانونــی الــزام آور در این مورد 
وجود ندارد. تیــم مذاکره کننده قبلی ایران و 4+1 
پیش نویس هایی درباره موضوعات و موارد اختافی 
که برای توافق نهایــی احتمالی باید مورد بحث و 

بررسی قرار گیرند، تهیه کردند.
اکنــون دولت جدیدی در ایــران وجود دارد که 
برنامه سیاســت خارجی خــود را دارد. من مطمئن 
نیستم که در شش دور گذشــته مذاکرات در وین 
به اروپایی ها چه وعده هایی داده شده است، اما هر 
نکته ای که با آنها مذاکره شــده و هر وعده ای که 
داده شــده قطعاً از نظر قانونی الزام آور نیســت. در 
بهترین حالت، آن پیش نویس ها می توانند توســط 
یک دولت در حال خروج و تیم مذاکره کننده آن به 

عنوان نقاط گفتگو در نظر گرفته شوند.

نادر انتصار استاد دانشگاه آلابامای جنوبی:

آمریکا باید برای توافق پایدار با ایران جدی باشد
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پنجشــنبه گذشــته، کمی مانده به برگزاری 
نیمه دوم از دور جدیــد مذاکرات وین، وبگاه 
آمریکایی »آکسیوس« با این تیتر به استقبال 
این رویداد رفت: مذاکرات هسته ای ایران وارد 

مرحله »همین حالا یا هرگز« شد.
این خط دهــی مغرضانه که با خود پیش فرض 
ناامیدی، تعجیل و تهدید داشــت؛ حتی به مخاطب 
فرصــت آن را نمــی داد که منتظر پایان نشســت 
کمیسیون مشترک برجام و خروجی آن بماند چراکه 
تنها گزینه پیشــنهادی »شکست محتوم« بود که 
که از قبل برایش یــک »مقصر بالقوه« پیدا کرده 

بودند: ایران!
به ایــن ترتیب، برای رســانه هایی که قرار بود 
بــه مخاطب خود این خط خبــری غلط انداز را القا 
کنند؛ گوش شــنوایی باقی نمی مانــد تا بافاصله 
بعد از پایان کمیســیون مشــترک برجام، پذیرای 
این جمله مثبت از »انریکه مورا« معاون مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا باشد که می گفت: 
»شاهد تجدید اراده در همه طرفین مذاکره هستیم. 
تمامی طرف های مذاکره کننده تأیید کردند تا زمان 

حصول توافق به مذاکرات ادامه می دهند«.
ظاهراً تعمد این رســانه ها به چشــم پوشی از 
واقعیتی کــه در اتاق مذاکرات ویــن جریان دارد، 
تا حدی اســت که حتی اظهارنظرهای انجام شده 
از ســوی وابسته های خودشان هم نادیده می گیرند 
مانند جمله ای که از قول یک مقام ارشــد اروپایی 
نقل شــد با این مضمون که »اکنون، مذاکرات در 

مسیر منطقی در حال پیشرفت است«.
این مقدمــه ای بود برای آنکــه بگوییم تعجب 
»میخائیل اولیانوف« مذاکره کننده ارشــد روسیه 
در گفتگوهــای وین را درک می کنیم؛ وقتی که در 
توئیتر می نویســد: عجله داشتم و از حرف هایی که 
به خبرنگاران گفتم »سوء تعبیر« شد. آگاه باشید که 
من موضع ایران را مثبت ارزیابی کردم و نه منفی.

در توضیــح ایــن مثال، یــادآوری می کنیم که 
اولیانــوف در مصاحبه ای، گفته بود »مذاکرات وین 

در مسیر درستی قرار گرفته و کسی وقت تلف نمی کند« اما وبگاه یک شبکه معلوم الحال، 
تیتر زده بود »مذاکرات اخیر در وین فقط وقت کشی از سوی ایران بود« - عنوانی که جا دارد 

به نشانه ناباوری، دست کم یک خط »عامت تعجب« مقابلش بگذاریم!
البته، این حس وظیفه شناســی طــرف روس برای بازگرداندن جریان خبری به مســیر 
درست و بی حاشیه جای قدرشناسی دارد اما تجربه ثابت کرده که حتی اگر وی با فراغ بال 
و خیلی شــفاف هم با خبرنگارهای »ایران اینترنشنال« صحبت می کرد که حقوقشان را از 
میهمان های »آن طرف میز مذاکره می گیرند«، باز هم آنها همان چیزی را روایت می کردند 

که باب میل خودشان بود.
مثــاً فرقی نمی کرد که ایران بعد از وقفه هفته گذشــته، بارها و بارها بگوید که »قصد 
نداریم دستاوردهای 6 دور گذشته را کاماً نادیده بگیریم؛ بلکه از آن به عنوان مبنایی برای 
دمیدن روحی تازه به کالبد مذاکرات اســتفاده می کنیم و پیشــنهادهایمان هم به طور کامل 

منطبق با مفاد برجام طراحی شده است«.
می گویم فرقی نمی کرد چراکه مثاً همین بخش فارســی »بی بی سی«، یک روز بعد از 
آغاز نیمه دوم مذاکرات که هنوز هم در جریان است؛ این شایعه را که ایران به کل توافق های 
به دست آمده در شــش دور قبلی را کنار گذاشته، تکرار کرد. شاید هم لازم باشد برای این 
بدفهمی عامدانه چاره ای بیندیشــیم که ظاهراً ســاده ترین راه حلــش تأکید مؤکد به همان 
شیوه ای است که اولیانوف در پیش گرفته است؛ مثل این توئیت که در آن نوشت: »در کمال 
تعجــب، برخی تحلیلگران و روزنامه نگاران اوضاع در مذکــرات وین را دراماتیک و »تقریباً 
بن بست« توصیف می کنند. در این مورد، این طور نیست. پس از وقفه ای، مذاکره کنندگان به 

کار دیپلماتیک عادی بازگشته و مذاکرات فشرده را ادامه دادند. فضا مثبت است«.

تروئیکا؛ از اتاق مذاکره تا تحریریه »بی بی سی«
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یا این توئیت که بد نبود یک نسخه از آن را برای 
رســانه هایی مثل بی بی سی هم بفرستیم؛ شاید از 
حجم بدفهمی شان کاسته شــود: »گفت وگوهای 
ویــن از پیش نویس های تهیه شــده تــا تاریخ 20 
ژوئن )زمان پایان ششــمین دور مذاکرات( به پیش 
خواهد رفت، اما ایده های جدید ایران بایســتی به 
نحو مناســب مورد رایزنی قرار گرفته و کاماً مورد 
بررســی قرار بگیرند. این یک اصل در دیپلماسی 

چندجانبه است«.
جای ســوال اســت که چرا بین آنچه در اتاق 
مذاکره می گذرد با آنچه کــه به تحریریه »بی بی 
ســی« و »ایران اینترنشــنال« می رسد؛ این همه 
تفــاوت وجــود دارد. البته، تعجــب نمی کنیم اگر 
بگویند قبل از فشردن دکمه انتشار، خبرهایشان از 
زیر دســت یکی مثل »آنالنا بائربوک« وزیر خارجه 
جدید آلمان گذشــته که با نشــنیده گرفتن اظهار 
امیدواری »انریکه مورا« یــا همان »مقام اروپایی 
مطلع«، مدعی شــد: »هیچ پیشــرفتی نداشته ایم. 
ایران مذاکرات را شــش ماه به عقــب برگردانده 

است«.
اما سوال اساسی تر آن است که اصولًا، تروئیکای 
اروپایی آن طرف میز که این روزها در قالب رفیق 
دزد )آمریکا(، شــریک قافله مذاکرات وین شــده، 

دنبال چیست؟
حکایت تهدید و دانه پاشیدن

جای تعجب است که چرا این اروپایی ها که این 
قدر خود را برای گفتگوهای وین مشــتاق و جدی 
نشــان می دهند؛ چرا بعد از وقفه پنج ماه و 9 روزه 

قبلی، دست خالی به میز مذاکره برگشتند؟
این نکته ای بود که »حســین امیرعبداللهیان« 
وزیر خارجه ایــران هم در صحبت هــای قبلی با 
»جورف بورل« مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا، به آن اشــاره کرد و گفــت: »تاکنون ما هیچ 
پیشــنهاد ســازنده و روبه جلویی را از طرف مقابل 
دریافت نکرده ایم و این در تعارض با اعام حضور 

جدی آنها در مذاکرات است«.
اما، وقتی رفتارشــان را در حدفاصل وقفه یک 
هفتــه ای مابین 8 آذر تا 18 آذر و حتی همین الان 
کــه نیمــه دوم دور جدید در جریان اســت؛ مرور 
می کنیم؛ به یک »تکرار هدفمند« می رســیم که 

از این قرار است:
تهدید قبل از ورود به کمیسیون برجام مبنی بر 

اینکه این آخرین شانس ایران است.

جمله »پیشرفت هایی داشتیم« که بافاصله بعد از خروج از اتاق مذاکره می گویند.
موج رسانه ای که با طرح یک شایعه درباره مواضع ایران آغاز می شود.

ســکوت کش دار تروئیکای اروپایی )انگلیس، فرانســه و آلمان( در تائید همان شایعه که 
معلوم نیست چه کسی به تحریریه رسانه های آن طرف ارسال کرده است.

اولین اظهار نظر رســمی از طرف یکی از وزرای خارجه تروئیکا که با خوش بینی ساعات 
اولیه بعد از خروج از کمیسیون برجام خیلی تفاوت دارد و آغازگر موج جدیدی از تهدیدها است.

در لابــای این رفتار تکراری، تروئیکای اروپایی این ســناریو را دنبال می کند که آمریکا 
را مشــتاق از ســرگیری تعهداتش جلوه دهد که این خط خبری از ســوی رسانه هایی مثل 
»نیویورک تایمز« دنبال می شــود که در آن سعی می کند دعوای صوری واشنگتن-تل آویو، 

شاهدی بر ادعای عاقه ایالات متحده به ادامه دیپلماسی با ایران تلقی کند.
همزمان، آنها می کوشند ایران را زیاده خواه جلوه دهند و ادعا می کنند که تهران قصد دارد 
زیر میز مذاکره بزند که گزارش های بی بی سی و ایران اینترنشنال این خط را دنبال می کند.

در عین حال، تروئیکا و آمریکا در راســتای پیشبرد بازی مقصرنمایی ایران، ژست واحدی 
گرفته انــد که ادعاهای »لیز تراس« وزیر خارجه انگلیس مبنی بر اینکه هر کاری می کنیم تا 

ایران به تسلیحات هسته ای دست نیابد؛ در این راستا تعبیر می شود.
از سوی دیگر، رسانه هایی مثل »سی ان ان« به دنبال جدی نشان دادن این ژست اتحاد 
هســتند که نمونه آن گزارشــی درباره گفتگوهای آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره انجام 

رزمایش علیه ایران است.
در سوی دیگر قضیه، »رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تهدید می کند که 
»شکســت مذاکرات وین، فشارهای شدید اقتصادی و دیپلماتیک برای ایران به همراه دارد« 
و همزمان، روزنامه ای مثل »الشرق الاوسط« این خط را دنبال می کند که اگر ایران موضعی 
واقع گرایانه نگیرد، او که برای مذاکرت گروه 7 به »لیورپول« انگلیس رفته، دیگر به وین باز 
نمی گردد که این قضیه خودش جای سوال دارد چراکه ایران با 1+4 مذاکره می کند و اساساً 

با هیئت آمریکایی صحبتی ندارد که حضورش در وین حائز اهمیت باشد.
در واقــع، تروئیکای اروپایی و آمریکا که رابرت مالــی نمایندگی اش را به عهده دارد؛ به 
دنبال آن هســتند که با نادیده گرفتن پیشــرفت هایی که در اتاق مذاکره حاصل می شــود؛ 
ذهن جامعه ایرانی را با اهرم فشــار و تهدید آشفته کنند که یکی از نتایج آن، ایجاد نوسانات 
اقتصادی تعمدی با هدف ضعیف کردن موضع دولت جدید ایران و واداشــتن آن به اعطای 

امتیازات بیشتر در میز مذاکره است.
امــا همه اینهــا نباید مانع از دیدن انحراف ظریف و ناگهانی شــود که در میانه این همه 
تهدید، در جهت گیری رسانه های آن طرف ظاهر می شود مثل اذعان خبرنگار بی بی سی به 
اینکه به رغم رجزخوانی های وزارت دفاع آمریکا و کاخ سفید، رابرت مالی مستقیماً به گزینه 
نظامی علیه ایران اشاره ای نمی کند. یا گزارش »نیویورک تایمز« که می نویسد درز محتوای 
جلسه »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی آمریکا مبنی بر بررسی گزینه های نظامی، عامدانه 

و فقط برای کاهش نگرانی های اسرائیل بوده است.
خوب که نگاه کنیم، همه ماجرا درســت مثل آن می ماند که آمریکا به کاســتی های خود 
در برخورد با ایران اشــراف داشته باشــد اما به طمع اینکه امتیازات بیشتری بگیرد؛ به تهدید 
رو بیاورد و همزمان، گوشه ذهنش این نگرانی را هم داشته باشد که مبادا تهدیدهایم نتیجه 
معکوس بدهند و دســتم از آنچه هســت خالی تر بماند؛ پس بهتر است چیزی بگویم که اثر 
آن تهدید را کم کند. این »باتکلیفی« که با رجزخوانی و در عین حال دانه پاشــیدن همراه 
اســت؛ در خط خبری رسانه های آن طرف موج می زند و موضوعی نیست که از چشم ایران 

پنهان مانده باشد.
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رؤیا فریدونی: دور جدید مذاکــرات وین به منظور برچیدن تحریم ها پس از یک 
وقفه پنج ماهه در روز دوشــنبه ۲۹ نوامبر )۸ آذر( آغاز شــد. شرکت کنندگان در 
مذاکرات ایران و گروه ۱+۴ )فرانســه، انگلیس، روسیه، چین و آلمان( در جلسات و 
نشست هایی در سطوح مختلف در دو حوزه برچیدن تحریم ها و موضوعات هسته ای 

به بحث و بررسی در مورد متون پرداختند.
به دنبال این نشســت ها کارگروه برچیدن تحریم ها و بعد از آن هم کارگروه هسته ای در 
ســطح کارشناسان تشکیل جلسه داد و در نهایت هیأت مذاکره کننده ایرانی به ریاست علی 
باقری دو ســند به طرف مقابل ارائه کرد که شامل برچیدن تحریم ها و موضوعات هسته ای 
بود. این مذاکرات فشرده بعد از پنج روز با توافق طرفین به منظور مشورت هیئت های مذاکره 

کننده با مقامات عالی رتبه در کشور خود به طور موقت متوقف شد.
نمایندگان ایران و گروه 1+4 )انگلیس، فرانســه، روسیه و چین و آلمان( پس از این وقفه 
کوتاه چند روزه، روز پنجشــنبه 9 دســامبر مذاکرات را از ســر گرفتند. ایران با دست پر در 
مذاکرات حاضر شده و هدفش رسیدن به یک توافق خوب است. تهران بر رفع کامل و موثر 
تحریم های ظالمانه که سالهاســت علیه کشــور و ملت ایران اعمال شده اصرار دارد و بارها 
اعام کرده اســت برای رسیدن به توافق خوب جدی است. پیشنهادهای ارائه شده از سوی 

ایران جدیت کشور در خصوص مذاکره و توافق را نشان می دهد.
خبرنگار مهر در خصوص این موضوع گفتگویی با »مهمت پرینچک« اســتاد دنشــگاه 

مسکو انجام داده است که در زیر می خوانید:

* در حالی که ایران بارها عنوان کرده که برای یک توافق خوب آماده اســت، 
غربی ها ایران را به دلیل جدی نبودن برای دســتیابی به توافق ســرزنش 
می کنند. نظر شــما در این رابطه چیست و به نظر شما یک »توافق خوب« از 

دیدگاه آمریکا و متحدانش، چگونه توافقی می تواند باشد؟
آمریکا در تاش است از جهان تک قطبی که پس از دهه 1990 پدیدار شده محافظت کرده 
و نقــش خود را به عنوان ژاندارم در این جهان تک قطبی حفظ کند. واشــنگتن نمی خواهد 
کشــورهای در حال توسعه منطقه برای حفظ هژمونی خود در منطقه و جهان مسیر مستقلی 
را برای خود ترســیم کنند. به ویژه تاش می کند آنها را در حوزه انرژی و صنعت دفاعی به 
خود وابســته کرده یا تضعیف کند. سیاســت های آمریکا در قبال ایران و ترکیه را مثال می 
زنم. ایران و ترکیه مانع مهمی ســر راه برنامه های آمریکا در منطقه هســتند زیرا از گذشته 
ارتباط عمیقی بین این دو کشور حاکم بوده است و دارای پتانسیل اقتصادی و قدرت نظامی 
هستند. بنابراین، آمریکا برای موفقیت در برنامه های خود در منطقه، در صدد تجزیه ایران و 

ترکیه است و تاش می کند این دو کشور را از نظر 
اقتصادی در کشورهایی که نتوانسته با جنگ آن ها 
را در دســت بگیرد، فرو بپاشد. آمریکا و متحدانش 
در واقع خواهان تسلیم شدن ایران و ترکیه هستند، 

نه به دنبال یک توافق خوب.

* ایران بر رفع تمــام تحریم های توافق 
شده در برجام پافشــاری می کند. به نظر 
شــما آیا آمریکا این درخواست ایران را 
انجام خواهد داد؟ به عبارت دیگر، آیا شما 
اراده سیاســی واقعــی را در آمریکا برای 

دستیابی به توافق می بینید؟
آمریکا تنها از موشک ها و بمب های خود به عنوان 
ساح استفاده نمی کند. یکی از بزرگترین ساح های 
اقتصــادی یکجانبه اســت.  آمریــکا تحریم های 
واشــنگتن از طریق تحریم های اقتصادی به دنبال 
مجازات کشورهایی اســت که از دستورات آمریکا 
پیــروی نمی کنند. این تحریم هــا جنبه جدی غیر 
انسانی دارد. میلیون ها انسان به دلیل این تحریم ها 
قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیســتند. بنابراین 
این یکی از ظالمانه ترین جنبه های سیاســت های 
تحریمی است اما باید توجه داشت که نه تنها مردم و 
دولت های آن کشورها بلکه تمام دنیا از تحریم های 
آمریکا رنــج می برند زیرا کشــورهای دیگری هم 
هستند که با کشورهایی تجارت می کنند که آمریکا 
به دنبال نابودی آنها اســت. بــه عبارت دیگر، تنها 
ایران نیست که از تحریم های آمریکا آسیب می بیند. 
تحریم های آمریکا علیه ایران اعمال می شود اما از 
ســوی دیگر ترکیه و تولید کنندگان ترکیه ای نیز از 
این تحریم ها متضرر می شوند. عاوه براین ترکیه از 
فرصت خرید انرژی ارزان از ایران محروم می شود.

مهمت پرینچک استاد دانشگاه مسکو:

آمریکا اراده سیاسی جدی برای دستیابی به توافق ندارد
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 می توان گفت در واقع اروپا نیز از تحریم ها علیه ایران آسیب دیده است. به دنبال خروج 
دونالد ترامپ از توافق هسته ای با ایران، شرکت هواپیمایی اروپایی ایرباس در 12 می 2018 
قراردادهــای خود با ایران را لغو کرد. پــس از لغو قرارداد فروش 118 هواپیمای غیر نظامی 
به ایران تنها دو فروند از آنها به ایران تحویل داده شــد یا شرکت فرانسوی توتال مجبور به 
لغو معامات خود با ایران شــد. بنابراین تحریم ها فقط علیه ایران نیست بلکه همزمان اروپا، 

ترکیه و منطقه اوراسیا را هدف گرفته است.
زیرا وقتی تجارت با ایران را ممنوع می کنیم، وقتی شــرکت های دیگر کشورها را تحریم 
می کنیم، آنها نمی توانند با ایران تجارت کنند و در نهایت متحمل ضررهای جدی می شوند. 
تحریم های اعمال شــده علیه روسیه نیز همینطور است. آلمان یکی از کشورهایی است که 
بیشــترین آســیب را از تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه روســیه متحمل شده است. 
بنابراین، تحریم های یکجانبه کاماً غیرقابل قبول هســتند و باید فوراً لغو شوند. نه ترامپ و 
نه دولت بایدن تصویر مثبتی در این موضوع از خود ارائه نکرده اند. آنها نشان داده اند که اراده 

سیاسی جدی برای دستیابی به توافق را ندارند.

* ایران تاکید دارد که برجام ۲۰۱۵ باید مبنای مذاکرات باشد اما طرف مقابل 
تمایل دارد مطالبات جدید آنها در قالــب آنچه پیش از این »برجام پلاس« 
خوانده می شــد، در مذاکرات مطرح شود. شــما این مطالبات بیش از حد را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هســته ای با ایران در دوره ترامپ، ایران غنی سازی 

اورانیــوم خود را به 16 برابر میزان مجاز افزایش داد. از ســوی دیگر، عضویت ایران در 
ســازمان همکاری شانگهای و توافق 25 ســاله با چین نیز نشان از قدرت ایران 

دارد.
عاوه بر این، دولت جدید ایران نســبت به دوره قبل بسیار قاطع تر 

اســت و رئیسی رئیس جمهور ایران نشان داده است که حاضر به 
دادن هیچ امتیازی نیســت. با همه اینهــا، امضای یک توافق 

جدید برای ایران غیر قابل قبول است. ترامپ نیز بر توافق 
جدید تاکید کرده بود اما به نظر نمی رســد ایران بخواهد 

از خطوط قرمز خود عقب نشــینی کنــد. بنابراین، این 
مطالبــات بیش از حدی که از ســوی آمریکا مطرح 
می شود بیشتر از اینکه به قصد سازش و توافق باشد 
برای تحمیل شرایط خود است. اگر توافقی صورت 
نگیرد، ایران قوی تر می شــود زیرا دنیای جدیدی 
در حال شکل گیری است و ایران در حال توسعه 
همکاری هــای منطقه ای در جهان جدید اســت. 
آمریکا اکنــون یک قدرت رو به زوال اســت. با 
شکل گیری جهان چند قطبی، مرکز اقتصاد نیز از 
اقیانوس اطلس درحال لغزیدن به ســمت اوراسیا و 
پاسیفیک اســت که حتی اقتصاددانان غربی نیز آن 

را قبــول دارند. حاکمیت آمریکا از نظر قدرت نظامی 
نیز رو به افول است. وقایع اخیر در افغانستان به وضوح 

نشان دهنده این امر است.
عاوه بر این، در داخل آمریکا مسائل و مشکات جدی 

وجود دارد. حمله به کاپیتول )کنگره( درگیری های داخلی در 
آمریکا را آشکار کرده است. نه تنها جهان چند قطبی شده، بلکه 

خود آمریکا نیز چند قطبی شده است.
البته لازم اســت کشــورهای منطقه نیز اقداماتی انجام دهند. قبل از 

هر چیز باید به ســلطه دلار پایان داد؛ کشورهای منطقه وقتی با دلار معامله 
می کننــد منابع را به آمریکا انتقال می دهنــد. حاکمیت دلار به آمریکا این فرصت را 

می دهد که در اقتصاد ایران، ترکیه یا ســایر کشورها مداخله کند. به همین دلیل کشورهای 
اوراســیا باید با پــول ملی تجارت کرده و دلار را از دســترس خارج کنند. از ســوی دیگر 
تحریم های آمریکا که تبدیل به جنایت علیه بشریت شده است نباید اعمال شود. کشورهای 

منطقــه باید بــا ایجاد بازارهای مشــترک اقتصاد 
منطقه را احیا کنند.

عاوه بر این، گشایش مسیرهای حمل و نقل و 
انرژی که تجارت منطقه ای را بهبود می بخشــد از 
اهمیت بالایی برخوردار است. باید در مورد سیستم 
بانکی گام هایی برداشــته شــود و سیســتم های 
جدیدی توسعه یابد تا تمامی مکانیسم های کنترلی 
آمریکا از بین برود. لازم است کشورهای منطقه با 
همکاری یکدیگر صلــح و امنیت انرژی منطقه ای 
را برقــرار کننــد. درگیری کشــورهای منطقه یا 
جنگ های داخلی در کشورها بیشترین آسیب را به 
اقتصــاد منطقه وارد می کند. در این راســتا ترکیه، 
روســیه، ایران، چین، سوریه، آذربایجان، پاکستان، 
افغانستان و کشــورهای منطقه باید با هم در برابر 
تحریکات آمریکا وارد عمل شــوند. کشــورهای 
منطقه بــا همکاری یکدیگر می توانند مشــکات 
اقتصــادی خود را حل کننــد و تحریم های آمریکا 

را خنثی کنند.
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ریچارد فالک متخصص حقوق بین الملل:

تهدید یا استفاده از زور به عنوان یک تاکتیک 
دیپلماسی غیرقانونی است

امیرمحمد اسماعیلی، محمدرضا الکائی: پروفســور »ریچارد فالک« در گفتگو 
با مهر درباره مذاکرات وین، اظهار داشــت که اراده واقعی آمریکا در بازگشــت به 
تعهدات برجامی اش بســتگی به این دارد که بخواهد هزینه سیاســی مربوطه را 

پرداخت کند یا خیر...

*ایران مواضع سازنده ای در قبال موضوع هسته ای خود اتخاذ کرده و هیئتی 
را برای شــرکت در دور جدید مذاکرات با هدف برچیدن تحریم ها به وین 
اعزام کرده اســت. با این حال، آمریکا و کشورهای غربی همچنان از ایران 
 به دلیل عدم جدیــت کافی در مذاکرات انتقاد می کنند. نظر شــما در این 

رابطه چیست؟
ارزیابی اظهارات عمومی هر دو طرف با اشاره به مذاکرات وین دشوار است. به نظر می رسد 
این یک ارتباط پیش از مذاکره با پلتفرم های رســانه ای و افکار عمومی است و همچنین در 
مورد ایالات متحده راهی برای کاهش انتقادات اســرائیل برای هرگونه مذاکره با ایران است 
که ممکن است به بازگرداندن توافق هسته ای 2015 )برجام(، پایان تحریم ها یا بهبود روابط 
بین دو کشور منجر شود. ما نمی دانیم که انگیزه آمریکا و ایران برای دستیابی به یک نتیجه 
توافق شــده چقدر است. با مطرح شدن پیش شرط های مربوط به توافق در مذاکرات، میزان 

انعطاف پذیری مذاکره و خطوط قرمز آشکارتر خواهند شد.
بــا اذعان به این ابهام، معتقدم بار اصلی بر دوش آمریکا اســت تا صداقت و اعتبار خود 
را نشــان دهد. در ســال 2018، ایالات متحده به طور رسمی و یکجانبه از این توافق خارج 
شــد. ترامپ به محض انتخاب شدن در ســال 2016، این توافق را رد کرد و متعاقباً مجوز 
عملیات های مخفیانه غیرقانونی مختلف را در نقض حقوق حاکمیت ایران و همچنین حمایت 
از تهدیدات و اســتفاده از زور اسرائیل علیه ایران، صادر کرد. از این نظر، بسیار حیاتی است 
که ایالات متحده حســن نیت خود را نشــان دهد، از جمله تمایل به ارائه نوعی ضمانت در 
برابر خروج دوم از برجام که ممکن است با اعمال مجدد تحریم ها در صورت بازگشت حزب 
جمهوری خواه به قدرت در سال 2025 همراه شود. تعهد آمریکا به مخالفت با هرگونه اقدام 

خصمانه آینده اسرائیل علیه ایران قابل استقبال خواهد بود.

*ایران اصرار بر برچیدن تمام تحریم های مرتبط هسته ای دارد. آیا آمریکا 

چنین کاری انجــام خواهد داد؟ در واقع، 
اراده سیاســی واقعی در طرف آمریکایی 

برای حصول یک توافق می بینید؟
معتقدم که آمریــکا به دنبال ثبــات در خاورمیانه 
است. سوال این است که آیا واشنگتن آمادگی دارد 
تا بهای دیپلماتیک و سیاســی داخل این کشور را 
درباره افزایش اصطکاک با اسرائیل بپردازد یا خیر 
و این مســئله به دلیل مشکات بیشتر با متحدان 
اســرائیل در کنگره تشدید شــده است که ادعای 
تضعیف »روابط ویژه« ای را دارند که ایالات متحده 
مدتها است با اسرائیل حفظ کرده و دولت بایدن نیز 
مجدداً آن را تأیید کرده اســت. این مسئله بیش از 
آنکه نشــانه فقدان اراده سیاسی برای دستیابی به 
توافق باشد؛ حاکی از نیاز آشکاری است که آمریکا 
برای ایجاد توازن بین مزایای حاصل از این توافق 
در برابر واکنش به شــدت منفــی جمهوریخواهان 
طرفدار ترامپ، حس می کند. پس از خروج دردسر 
ساز نیروهای آمریکایی از افغانستان، بایدن نسبت 
به ادعای جناح راست ایالات متحده مبنی بر اینکه 
وی تصویری از ضعــف آمریکا و افول جهانی اش 

ارائه می دهد، نیز حساس شده است.
 

*ایران بارها تاکید کرده اســت که هدف 
اصلی این دور از مذاکرات برچیدن تحریم ها 
علیه ایران و بازگشت فعالیت های اقتصادی 
و تجاری ایــران به روال عادی اســت. 
 این درخواســت ایران را چگونه ارزیابی

 می کنید؟
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گمان می کنم اصالت و توجیه این مطالبه از ســوی ایران صادقانه و شایســته احترام است و 
طبق قوانین بین المللی و منشــور ســازمان ملل متحد الزامی شده است. مسلماً، ایران هیچ 
اشــتباهی انجام نداده اســت که مســتلزم اقدامات تنبیهی یا قلدری و تهدیدی باشد که در 
رویکرد »فشــار حداکثری« به ریاست جمهوری ترامپ تعبیه شده است. تهدید یا استفاده از 
زور به عنوان یک تاکتیک دیپلماسی غیرقانونی است و ایران دائماً توسط چنین تاکتیک ها و 
اعمال تحریم هایی که مانع از ســرمایه گذاری و تجارت خارجی توسط کشورهای ثالث شده، 

مورد تهدید و هدف آسیب های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی قرار گرفته است.

*ایران می گوید متن برجام ۲۰۱۵ باید ســنگ بنای مذاکرات وین باشد اما 
طرف مقابل در واقع دنبال برجام جدید ۲۰۲۱ است. این مطالبات بیش از حد 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
از نظر ظاهری، این خواســته های ایالات متحده با توجه به اینکه اقدام یکجانبه و بی دلیل 
این کشــور بود که به شکست ترتیبات توافق شــده در چارچوب برجام 2015 انجامید، غیر 
منطقی اســت. از نظر سیاســی نباید از ایران انتظار داشت که شرایط و اجبار و قیود تازه ای 
را بپذیرد که محدودیت های جدیدی را بر آزادی عمل اش در نســخه جدید 2021 یا 2022 

توافق قبلی اعمال می کند.
توجیه آنها برای ارائه شــروط جدید، با اســتناد به پیشــرفت های فن آوری ایران، افزایش 
توانمندی هــای غنی ســازی و این ادعا مطرح می شــود کــه ایران با برخــورداری از دانش 
لازم، فاصله خود را تا دســتیابی به ســاح هسته ای کوتاه تر کرده اســت. این در حالی است 
که مدیر ســیا )CIA( اخیراً اذعان کرد که هیچ مدرکــی دال بر اینکه ایران به دنبال توانایی 
)ســاخت( ســاح هســته ای اســت، وجود ندارد. با این حال، به انقضای توافــق 2015 که 
موعد آن )طبق بند غروب آفتاب( ســال 2030 اســت چیزی نمانده و همین مســئله موجب 
می شــود که به ویژه از ســوی اسرائیل و طرفداران افراطی منع اشــاعه، به آمریکا فشار بیاید 
 تــا اصرار کند کــه موعد انقضای برجام به 25 ســال آن هم از زمان امضــای توافق جدید، 

افزایش یابد.

*دولت بایدن می گوید تضمیــن نمی کند که ایالات متحده از توافق احتمالی 
آینده مانند آنچه ترامپ انجام داد، خارج نشــود و حتی برخی در واشــنگتن 
تهدید می کنند که هر توافقی را که بایدن ممکن اســت به دســت آورد را از 

بین خواهند برد. موضع آمریکا و تأثیر آن بر 
ارزیابی می کنید؟  روند مذاکرات را چگونه 
رقابت های داخلی ایــالات متحده چگونه 
ممکن است شانس دستیابی به یک توافق 

هسته ای خوب را از بین ببرد؟
گمان می کنم که خطر ایجــاد مانع در آینده برای 
این توافق، در داخل ایالات متحده بسیار زیاد است. 
چشم انداز موفقیت انتخاباتی جمهوری خواهان در 
انتخابات 2022 و 2024 را نمی توان نادیده گرفت.

چنین نتیجه ای بدون شــک فشــارها را برای 
بازگرداندن رویکــرد ترامپ به ایران و یک رویکرد 
کلی به سیاســت خاورمیانه که بیشــتر همراستا با 
ترجیحات اســرائیل است، افزایش می دهد. شاید به 
این دلیل باشد که بایدن به مسائل داخلی، از جمله 
کووید 19، بودجه عمومی زیرســاخت ها )جاده ها، 
پل ها، فرودگاه هــا، انرژی های تجدیدپذیر( و بهبود 
روابط نژادی اولویت می دهد و اینکه ایالات متحده 
همچنان به رویکرد سرســختانه خــود در رابطه با 
مذاکرات وین در مورد مسائل هسته ای و همچنین 
در رابطه کلی اش با ایران پایبند است. در عین حال، 
به نظر می رسد که دولت ایالات متحده در صورت 
شکست مذاکرات، درگیر مدیریت بحران خواهد شد 
و ممکن است بر این باور باشد که در صورت حفظ 
وضعیت موجود با ایران، اهرم فشــار بیشتری برای 
مهار اسرائیل خواهد داشت، به این معنی که توافق 
جدیدی وجود ندارد و تحریم ها هم برچیده نمی شود. 
گمان می کنم که این مسئله ای خطرناک خواهد بود 
و منجر به بدتر شــدن اوضاع در خاورمیانه می شود 

که می تواند موجب بروز جنگ علنی شود.
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